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  *حجت كاظمي

الگوي تحليلي غالـب بـراي درك   

فـرآورده اصـلي حاصـل از    . ماهيت دولت و جامعـه در ايـران سـنتي بـوده اسـت     

بـه عنـوان سـازماني     ايرانـي سـنتي  

، فاقد نيروهاي اجتماعي مستقل، 

رغم تمام تغييرات ظاهري علي، مطابق چنين تحليلي

جامعـه و مناسـبات ميـان آنهـا از ابتـداي      

ارائـه  ، هدف اول ايـن مقالـه  . دگرگوني كيفي را تجربه نكرده است

و   كاربست آن از سوي محققان غربي

ماهيت دولت  دربارهشناخت مضامين محوري آن 

 نشـان  مقالـه . بـود در مقطع بعد از انقلاب خواهد 

تـا   30هـاي   دهـه  طي آن مجدد 

 منتقدان و چپ هاي جريان ميان 

 انقـلاب  از بعـد  مقطـع  در رويكـرد 

 ايـن  هـاي  قابليت نيز و چپ جريان

نيافتگي سياسـي و اقتصـادي    توسعه

آشـكاركردن نارسـايي ايـن نظريـه و نتـايج آن در      

                                                 
                                        hkazemi57@ut.ac.ir  

 

بيست و شماره 

  

شرقي و ماهيت دولت و جامعه در ايران پيشامدرن استبداد  ةنظري

 

  چكيده

الگوي تحليلي غالـب بـراي درك   ، هاي مختلف آن شرقي در روايت نظريه استبداد

ماهيت دولت و جامعـه در ايـران سـنتي بـوده اسـت     

سـنتي  ارائه تصـويري از دولـت   ، كاربست اين نظريه

، اي پراكنده در مقابل جامعه، نيرومند و خودكامه

مطابق چنين تحليلي. منفعل بوده است ضعيف و

جامعـه و مناسـبات ميـان آنهـا از ابتـداي      ، ماهيت جوهري دولت، در تاريخ ايران

دگرگوني كيفي را تجربه نكرده است، تاريخ تا امروز

كاربست آن از سوي محققان غربي ةنحو، قديمي ةگزارشي از تبارهاي اين نظري

شناخت مضامين محوري آن ، ايراني براي تحليل تاريخ ايران

در مقطع بعد از انقلاب خواهد و دلايل محبوبيت آن  و جامعه

 طرح، نظريه اين ديرين سابقه رغمبه كه دهد مي

 تئوريك -سياسي اي منازعه متن در شمسي 50

رويكـرد  ايـن  هژمـوني ، مقاله. است گرفته صورت آنها

جريان تحليلي الگوي اعتباري بي از ناشي را اسلامي

توسعه مسئله به فهم ساده پاسخي ارائه براي نظريه

آشـكاركردن نارسـايي ايـن نظريـه و نتـايج آن در      ، هدف دوم اين مقالـه . داند  مي

                        دانشگاه تهران، علوم سياسيگروه استاديار *
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ايـن   كيد دارد كهأنكته تاين مقاله بر . تحليل ماهيت دولت و جامعه در ايران است

و درك  ايران جامعه دربارهتاريخي » واقعاً« شناسي جامعه راه را بريك  ديدگاه عملاً

  . جامعه و مناسبات آنها مسدود كرده است، ماهيت دولتصحيح 

  

 جامعه ضعيف، دولت قوي، شيوه توليد آسيايي، شرقي استبداد: هاي كليدي واژه

  . خودكامگيو



  331/كاظمي  حجت؛ ... شرقي و ماهيت دولت و جامعه استبداد  ةنظري

 

  مقدمه 

گروهي از آثار پژوهشي با فراتـر  ، تاريخ ايران پيشامدرن دربارهنگارانه  در كنار انبوه آثار تاريخ

ويه دانش علوم اجتماعي جديـد بـه بحـث    ااند تا از ز كوشيده، رفتن از صرف روايت تاريخي

 - 1: توان دو سنت رقيب را شناسـايي كـرد   در ميان اين آثار مي. تاريخ ايران بپردازند بارهدر

توليد آسـيايي   ةشناختي آن يعني شيوشرقي و روايت جامعه سنت مبتني بر نظريه استبداد

ايـن دو الگـو از بسـياري جهـات     . تاريخي ارتدكس ماركسيسـتي  ةسنت مبتني بر نظري - 2

ماهيت دولـت و  ، ديناميسم تحولات تاريخي، سير تاريخ ايران دربارههاي متعارضي  برداشت

از ميـان ايـن دو   . دهنـد  ارائه مـي ... نقش نيروهاي اجتماعي و، عهروابط دولت و جام، جامعه

 دارد و سابقه آن بـه يونـان باسـتان    تري بسيار طولاني  سابقه، شرقي نظريه استبداد، رويكرد

هاي نظري حاصـل   سو نيز با استفاده از بينشقرن نوزدهم به اين اين ديدگاه از. گردد بازمي

رواج و ، قبـل از انقـلاب اسـلامي    تـا  هرچنـد . شـده اسـت  تـر   از علوم اجتماعي جديد غني

انديشه رقيـب آن يعنـي نظريـه تـاريخي ارتـدكس ماركسيسـتي در        عموميت آن زير سايه 

بنـدي جديـدي از ايـن نظريـه و     انقلاب و تحولات پس از آن باعث ارائه صورت، حاشيه بود

  . شدفكري و عمومي ايران روشن، رواج گسترده آن در محافل دانشگاهي

پردازان مهم و  نظريه، تحولات تاريخي، شرقي استبدادة در اين مقاله ابتدا به تبار نظري

سپس روايت تجديدنظر شـده  . شرقي خواهيم پرداخت هسته اصلي تحليل آنها از استبداد

نحـوه  ، در بخـش بعـدي  . اين نظريه ذيل بحث شيوه توليد آسـيايي مطـرح خواهـد شـد    

بخـش سـوم   . تحليل تاريخ ايران مورد بحث قرار خواهد گرفـت كاربست اين نظريه براي 

ماهيت دولـت و   دربارهكيد اين ديدگاه أها و محورهاي مورد ت لفهؤمعطوف به شناسايي م

اي از نقـدها بـه ايـن     متمركز بر طرح مجموعـه ، بخش پاياني مقاله. جامعه در ايران است

  . نظريه و نتايج تحليلي آن خواهد بود

  

  شپيشينه پژوه

هـاي   اي بسيار طولاني دارد و به همين طريق پـژوهش  پيشينه، نظريه استبداد شرقي

در آثـار  . تحول تاريخي و نقـد و ارزيـابي از مـدعيات آن وجـود دارد     دربارهمتعددي نيز 
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روايـت  . ارائه كرده اسـت  )1390( ترين گزارش انتقادي را پري اندرسون برجسته، موجود

نوعي ماركسيسم وبري است و تحول اين نظريـه از رنسـانس تـا     اندازي اندرسون از چشم

 كرادر توان در نزد مي هاي مشابهي را گزارش. گيرد ماركس و ويتفوگل را در برميمباحث 

 )1368( دون) 1992( بـورك  اسـپرينگ ، )1981( بيلي و لوبـارا ، )1975( ساور، )1975(

، هـاي تحقيقـي بـر عثمـاني     توجه عمده در اين نوشـته . مشاهده كرد) 2009( كورتيسو

. اي داشـته اسـت   جايگاهي حاشيهدر اين مطالعات ، هندوستان و چين بوده است و ايران

همـايون  ، هاي افرادي چون محمدعلي خنجي در ميان محققان ايراني نيز علاوه بر نوشته

تـاريخ ايـران    بارهكاتوزيان و احمد سيف كه از موضعي همدلانه به كاربست اين نظريه در

اين ديدگاه و كـارايي آن  ، )1393( و آبراهاميان) 1380( محققاني چون ولي، اند پرداخته

  . اند ال بردهؤدر تحليل تاريخ ايران را زيرس

راسـتا بـا    هـم ، مقاله حاضر در گزارش تطور اين ديدگاه در موطن اروپايي آن چند هر

جامع از تحول و تطور  گزارشي نسبتاًتلاش شده است تا از ضمن ، استمطالعات موجود 

فكـري  مناقشات روشـن در شناسي و نيز جايگاه آن كاربست اين نظريه در مطالعات ايران

ماهيـت دولـت و جامعـه در     دربـاره مضامين اصلي اين نظريه ، ايران قبل و بعد از انقلاب

از روايـت   رفـتن  در بخش نهايي نيز تلاش شده تـا بـا فراتـر   . ايران پيشامدرن احصا شود

هاي اين نظريه براي تحليل تاريخ ايـران   قابليت، شناسي تاريخي ويه جامعهااز ز، توصيفي

  . مورد ارزيابي انتقادي قرار گيرد

  

  روش تحقيق

» هـا  داده تحليـل  و گـردآوري  براي واقعي هاي رويه يا فنون« ،تحقيق روش از منظور 

حاضر كـه در حيطـه مباحـث نظـري و     با توجه به موضوع مقاله . است )64: 1384، بليكي(

بـوده  » اي كتابخانـه  -اسـنادي « روش، روش تحقيق مـورد اسـتفاده  ، گيرد تاريخي قرار مي

  . )246-217: 1396، رانديگ و برنم :ك.ربراي ابعاد اين روش ( است
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  تاريخ يك نظريه: شرقي استبداد 

دوره يونانيـان  بـه  » شـرقي  اسـتبداد « تبار توصيف و تحليل جوامع شرقي ذيل مفهـوم 

هـاي   روايتـي معتـدل از تفـاوت    ،»دوست ايرانيـان « به عنوان هرچندهرودت . گردد بازمي

سيسـات آبـي   أوجـود ت ، توصـيف او از وسـعت سـرزميني   ، داد ايرانيان و يونانيان ارائه مي

كـه از  ( نفره بر ساير اشـكال حكومـت  روحيات مردمان و نيز ترجيح پادشاهي يك، بزرگ

 هـا سـاخت   مايه نگرش بعـدي يونانيـان را بـه آسـيايي    بن، )بيان شده استزبان داريوش 

  . )183-177: 3ج، 1339، هرودت(

پادشـاهي نـوع   « از، هـا  در توصيف انواع و اقسام حكومـت » سياست« ارسطو نيز در كتاب

در روايـت  . هاسـت  و از جمله بدترين نوع حكومت» استبدادي موروثي« سخن گفت كه» بربر

با اشاره به جغرافيا و اقليم جوامع بربـر  ، گيري چنين حكومتي دلايل شكل دربارهارسطويي 

... هنرنـد  بيشتر دليـر امـا كـم   ، ويژه در اروپابه، هاي سردسيرمردم سرزمين« :شود مي عنوان

رو هميشـه بـه حـال    انـد و از ايـن   بهره اما از دليري بي، هوشمندتر و هنرمندترند، يانيآسيا

از خصائص ، كنند يونانيان كه ميان اين دو زيست مي. برند برداري به سر ميبندگي و فرمان

. )297: 1371، ارسـطو (» مـدبر و خردمندنـد  ، هم دليرند و هـم در سياسـت  ؛ هر دو بهره دارند

خصوصيت هم دليل ظهور اسـتبداد اسـت   . صفت هستندمردماني برده، بربرها، براي ارسطو

انـد و   از مردم هلن به فرمانبرداري و چـاكري خـو گرفتـه   مردم بربر بيش « :و هم معلول آن

- 141: همـان (» شـورند  رو بر شهرياران خودكام نمـي بيشتر آسيايي هستند تا اروپايي و از اين

پايـداري ايـن   ، داري در ايـران  در عين حال در جـايي بـا اشـاره بـه سـبك حكومـت      . )144

 و» مـردان برجسـته  « مـانع از برآمـدن  داند كـه   ناشي از سركوب خودسرانه مي ها راحكومت

  . )247- 246: همان( دشو مي» گوومجامع بحث و گفت« گيري شكل

هاي هويتي و تـاريخي آن  هاي آشكاري از جدال كه رگه» شرقي استبداد« اين روايت از

بعـد از  ، )Springborg, 1995: 23-29و 11 :1381، بريـان ( دوران را در خـود مسـتتر داشـت   

هـا و   رنسانس و احياي ميراث كلاسيك نزد دانشوران دوران جديد تكرار شـد و سـفرنامه  

جوامع شرقي بر غنـاي مفهـومي آن    دربارههاي ديپلماتيك و مطالعات روبه رشد گزارش

  . )krader, 1975: 19-43( افزودند
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شـارل  ، شـرقي  اسـتبداد  دربـاره ترين چهره در ميان انبوه نويسـندگان ايـن دوره    مهم

تلقـي ارسـطويي    ويـژه به رويكرد او از بسياري جهات ادامه رويكرد يوناني. مونتسكيو بود

آن را شـكلي  ، گانه حكومتسه هاي شرقي به عنوان يكي از گونه او با توصيف استبداد. بود

در بحـث از علـل   . » چيـز  هـيچ  ديگـران  و اسـت  چيز همه« از حكومت دانست كه حاكم

 گيري شكل شرقي باعث خشك اقليم و محيط او معتقد است كه، شرقي  تكوين استبداد

وار گيـري برابـري بنـده    دار مستقل و شكلفقدان اشرافيت زمين، زمين بر دولتي مالكيت

 اخلاقيـات  و روحيـه  تثبيـت  و پـرورش ، مكمـل ايـن وضـعيت   . همه مردم شـده اسـت  

 ايـن  در« .)407-390و 173-171: 1349، مونتسـكيو ( اسـت  شـرقي  مردمـان  در صـفتانه   برده

 ايـن  نتيجـه . » الاجراسـت  لازم شاه امر و ندارد وجود گري ميانجي نوع هيچ... ها حكومت

داري سـخن گفـت كـه    بـرده  او از برابـري . اسـت » نامحـدود  اطاعت« يك وجود، وضعيت

تربيـت بـه   . كننـد  كند كه مطابق غريزه خود اطاعت مي بدل مي» حيواناتي« ها را به انسان

» غـلام خـوب  « در خدمت شـكل دادن بـه  ، جاي آنكه در خدمت رشد فضايل مدني باشد

  . )244و  131-130؛ 124-118: همان( است

جـوامعي  ، گيرد كه جوامع شـرقي  وي نتيجه مي. كند دين شرقي نيز استبداد را تثبيت مي

ذكـر اينكـه   او با . است» رئيس آن زياده از حد قوي« و» بسيار ضعيف« جامعه در آنكه هستند 

 عثمـاني و ، هـاي روسـيه و مغـول و چـين     حكومت ،»استبداد حال طبيعي پيدا كرده« در آسيا

تعـداد  ، عـلاوه بـر مونتسـكيو   . )172- 168: همـان ( دانـد  را نمود اين حكمراني مي» صوفي ايران«

هـاي برجسـته    مباحث چهـره ، اندرسون پري. زيادي از متفكران غربي اين بحث را بسط دادند

  : كند جدول زير خلاصه ميدر هاي دولت و جامعه شرقي را ويژگي دربارهاين سنت 

  بعد از رنسانسجامعه شرقي از نگاه متفكران  -هاي دولت ويژگي -1جدول 

  پردازان نظريه  جامعه شرقي-هاي دولت ويژگي

  جونز، مونتسكيو، برنيز، هارينگتون  مالكيت دولتي بر زمين

  مونتسكيو، برنير، بدن  هاي قضايي فقدان محدوديت

  مونتسكيو  جايگزيني قانون با مذهب

  مونتسكيو، بيكن، ماكياولي  نبود نجباي موروثي
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  هگل، مونتسكيو  وار برابري اجتماعي برده

  هگل  هاي روستايي مجزا كمونته

  برنير، اسميت  سلطه كشاورزي بر صنعت

  ميل، اسميت  سيسات آبياري دولتيأت

  ميل، مونتسكيو  گرم و خشك محيط اقليمي

  ميل، جونز، هگل، مونتسكيو  ر تاريخييعدم تغي

  )665: الف1390، اندرسون: منبع( 
  

، ماهيت جوامـع سـنتي   دربارهبحث ، سيس علوم اجتماعي جديد در قرن نوزدهمأبا ت

مسـئله   در تلاش براي فهم ايـن . جزئي ضروري از كوشش براي فهم مدرنيته نوظهور بود

بحـث  ، گرفته است داري تنها در غرب و نه در جايي ديگر شكلكه چرا مدرنيته و سرمايه

به بحثـي  ، هاي آن با ساير جوامع سنتي ماهيت جامعه اروپايي پيشامدرن و تفاوت بارهدر

ماركس كـه در آثـار اوليـه خـود     . محوري نزد بنيادگذاران علوم اجتماعي جديد بدل شد

مـاركس  ( خطي از تحول تاريخ بشري ارائه كرده بودروايتي تك ،»ي آلمانيايدئولوژ« ويژه به

 ويژه تر تاريخ شرق به مطالعه جدي به 1853سال وقتي پس از ، )293-288: 1386، و انگلس

در مسـير   هاي مهمي تفاوت، گورگاني پرداخت هند دربارهجيمز ميل و فرانسوا برنيه  آثار

اين مطالعات منجر به طـرح  . جوامع غربي مشاهده كردتحول جوامع شرقي در مقايسه با 

در حقيقـت مـاركس ذيـل ايـن     . از سـوي وي شـد  » شيوه توليد آسيايي« بحث بسيارمهم

؛ 255: 1388، ترنـر ( شرقي را وارد علوم اجتماعي جديد كرد  ادبيات گسترده استبداد، بحث

Bailey & Llobera, 1981: 13-23( .  

. شـد  مطرح) 1853( »حكومت بريتانيا در هندوستان« كوتاهطرح اوليه بحث در مقاله 

را » آسـيايي  ةشـيو « وي عملاً) 1858-1857( »مباني نقد اقتصاد سياسي: گروندريسه« در

، مـاركس ( قـرار داد  هشـد  گانه شناخته هاي پنج توليدي مجزا در كنار شيوه ةبه عنوان شيو

بـــرخلاف نظـــر . )350-346: 1386، كرايـــب؛ 280-266: ب1390، اندرســـون؛ 484-500: 1378

در » سـرمايه « گاه تا پايان عمر آن را كنار ننهاد و علاوه بـر هيچ، هاي ارتدكس ماركسيست
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ب به واسطه تفاوت بر تفاوت تحولات شرق و غر، هاي روسي مكاتبات خود با ماركسيست

  ) Bailey & Llobera, 1981: 30-34( كيد كردأحيات اقتصادي ت

را ) ايران و عثمـاني و روسـيه  ، هندوستان( اصلي حيات جوامع شرقيويژگي ، ماركس

گيـري قـدرت دولتـي بزرگـي در      داند كه مولد شـكل  مي نبود مالكيت خصوصي بر زمين

» آبياري مصـنوعي « دليل موضوع در اقليم خاص آسيا نهفته است كه. جوامع شرقي است

هـاي وسـيع    ويژه پهنهاي به منطقهشرايط جغرافيايي و « .سازد ناپذير مي را در آن اجتناب

تـرين منـاطق    هنـد و تاتـاري تـا مرتفـع    ، بيابان كه از صحراي آفريقا تا عربستان و ايران

هـاي   هـا و نظـام   سبب شده تا آبيـاري مصـنوعي بـا آبراهـه    ، كوهستاني آسيا امتداد دارد

اقتصـادي و  ايـن ضـروريات اصـلي اسـتفاده     . پايه كشاورزي شرقي را تشكيل دهد، آبرساني

. )37: ب1390، اندرسـون (» شـود  قدرت متمركـز حكومـت مـي    موجب دخالت... عمومي از آب

بـه   مالكيت دولتي بر زمين و واگذاري آن براي كشـت از سـوي دولـت   ، نتيجه اين وضعيت

شـود   كنترل دولتي بر زمين باعث مـي . ندارند» به زمين گونه حق دائمي هيچ« اتباع است كه

دسـتگاه اداري  ، مازاد بزرگي كسب كند و به اتكاي آن، بندي وسيع مالياتدولت از طريق تا 

   .)139- 138و  17- 16: 1380، سيف؛ 39- 33: ب1390، اندرسون( و نظامي بزرگي ايجاد كند

او به . عدم تغيير و پويايي هميشگي در جامعه شرقي است، انفعال، مقوم اين وضعيت

بـا مردمـاني آرام كـه بـه     » خودبسنده و راكد« سي از هگل بر مفهوم واحدهاي روستاييأت

تصـوري از تغييـر و كـنش بـراي دگرگـوني      ، )شـرقي ( واسطه فرهنگ تقديرگراي هندي

دليل اين ركود نيـز فقـدان   . كند  كيد ميتأ شرقي به عنوان مبناي تحكيم استبداد، ندارند

. طبقـاتي در ايـن اجتماعـات اشـتراكي اسـت      ةمالكيت خصوصي و در نتيجه نبود سـتيز 

ايـن امكـان و فرصـت را دارد كـه از     ، شده توسط قبايـل جنگجـو  سيسأدولت قدرتمند ت

آوري مـازاد توليـد جوامـع اشـتراكي     مـديريت آب و جمـع  ، طريق مالكيت دولتي زمـين 

حـاكم مسـتبد    در نتيجـه . )Marx, 1979: 125-133( قدرت خـود را تثبيـت كنـد   ، پراكنده

 را تحقـق  »وحدت مشترك كـل « شود و تلقي مي »تر  پدر تمام اجتماعات كوچك«همچون 

 متشـكل از روسـتاهاي پراكنـده بـه عنـوان     ، وجود جامعه منفعل و فاقد تغيير .دبخش مي
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، مـاركس ( گيري دولـت نيرومنـد خودكامـه اسـت     روي ديگر شكل» منزوي كوچك جهان«

  . )Krader, 1975: 175-179و 140: الف1375، خنجي؛ 348: 1386، كرايب؛ 145- 142: 1392

نبـود مالكيـت   « :كنـد  گونـه مطـرح مـي   خلاصه ديدگاه ماركسي را اين، پري اندرسون

هـاي   وجـود كمونتـه  ، هاي آبيـاري بـزرگ در كشـاورزي    م حضور نظا، خصوصي در زمين

بـر زمـين    هاي فنـي را بـا كشـاورزي و مالكيـت اشـتراكي      مختار در روستا كه پيشهخود

ده يـا بوركراتيـك و سـلطه ماشـين دولتـي      ركود شهرهاي منفعل اجاره، كرد تركيب مي

تنها بـه عنـوان دسـتگاه مركـزي سـركوب      بر مازاد توليد كنترل داشت و نه خودكامه كه

هـايي   بين دهكـده . كرد مي بلكه به عنوان ابزار اصلي استثمار اقتصادي عمل، طبقه حاكم

هـيچ نيـروي   » بـالا « و دولت بيش از حد بزرگ از كردند بازتوليد مي »ينيپا« كه خود را از

 هاي رنگارنگ فرادست خـود كـاملاً   ثير دولت بر اين اين دهكدهأت. بينابيني وجود نداشت

ثيري بر جامعه روستايي أاستحكام يا نابودي آن به يكسان ت. بيروني و متكي بر خراج بود

هيچ تكامل پويا و انباشتي وجود ؛ اي بود چرخه ترتيب تاريخ سياسي شرق اساساً. نداشت

ركـود  ، نتيجه اين فرايند در زماني كه آسيا به سطح ويژه تمدن خود دست يافت. نداشت

  . )680: الف1390، اندرسون(» يا تغييرناپذيري مزمن بود

بحث ماركس را حركت بـه سـوي اتخـاذ نـوعي     ، طرفداران بحث شيوه توليد آسيايي

-137: الـف 1375، خنجـي ( كننـد  غير جبرباور به تاريخ جهان تلقي مي و» چندخطي« نگرش

گيري بـه تصـوير   بـه نحـو چشـم   « وي، كنـد  اندرسون عنوان مـي  طور كهاما همان. )138

وفـادار بـاقي   ، كلاسيك اروپا از آسيا كه از پرونده طولاني پيشينيان خود به ارث برده بود

  . )677-676: الف1390، اندرسون(» مانده بود

از جوامـع   را تحليـل خـود   هرچنـد شناس بنيادگذار ديگر يعني ماكس وبر نيز  جامعه 

شـرقي تلقـي    پـردازي در سـنت اسـتبداد   متفاوتي آغـاز كـرد و نظريـه    ديدگاهشرقي از 

وبر معتقـد  . به نتايج مشابهي دست يافت در تحليل خود از جوامع شرقي عملاً، شود نمي

، هـاي ديـن شـرقي    ويژگـي ، آبـي  رق به واسطه كمدر ش بود كه سلطه پاتريمونيال سنتي

تهاجمات مداوم قبايل و انقطاع مداوم تجزيه فئـودالي بـه سـوي شـكل متمركـز دولـت       

، ها توانستند به اتكاي غنايم جنگـي و خـراج گسـترده    اين دولت. پاتريمونيال سوق يافت
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عمـل   حـاكم  شخصي ابزار عنوان به كنند كه ايجاد وسيعي اداري و نظامي سالاريديوان

 كنتـرل  هم وكرد مي آزاد  سنت  محدوديت بند از را خود هم آن مدد به حاكم و كرد مي

هـا   ايـن دولـت  . )10-9: 1392، شلوختر؛ 426: 1393، وبر( كرد مي اعمال خود بر اتباع ثريؤم

داران موروثي به عنـوان مـانع سـلطه    گيري زمين موفق شدند تا از تجزيه فئودالي و شكل

  . )414-413: 1393، وبر( جانبه خود بر جامعه جلوگيري كند همه

، بـرخلاف شـهرهاي غربـي   ، رغم رونق و شكوه قابل توجهعلي شهرهاي شرقي نيز در

طبقات و نيروهاي اجتماعي خودمختار در مقابـل  ، هاي صنفي مستقل انجمن، نظم مدني

بازرگانان آنهـا  . نداشتندشهرها هيچ هويت سياسي صنفي « .وجود نداشت قدرت سياسي

منشـورهاي شـهري ناشـناخته بـود و حيـات      . نيز قدرت اجتماعي جمعي اندكي داشتند

ثـروت  . كـم و بـيش خودسـرانه شـاهزادگان يـا امـرا بـود        ةجـا تـابع اراد  شهري در همه

، اندرسـون (» توانست توسـط فرمانروايـان نظـامي مصـادره شـود      شان هميشه ميخانوادگي

  . )708-705: الف1390

سالار شرقي بر سرنوشت شـهرها و نيروهـاي اجتمـاعي موجـود در آنهـا      دولت ديوان

ضـمن برخـورداري از دولـت قدرتمنـد     ، رو جوامع شرق برخلاف غـرب از اين. مسلط بود

 نهايـت در شـهرها و اصـناف مسـتقل شـهري و     ، دارفاقد اشراف موروثي زمين، خودكامه

وبـر و پيـروان او از ايـن    . )423و 377، 372: 1393، وبـر ( انـد  شده بودهحقوق مالكيت تثبيت

داري در جوامـع شـرقي اسـتفاده    تحليل براي تبيين علل عدم پيدايي مدرنيته و سـرمايه 

بنـابراين  . )Zubaida, 2006: 111-118؛ Sunar, 2020: 209-213؛ 381-378: همـان ( كردند مي

 ـ، پـردازد  مـي  گيري دولت و جامعه شرقي وبر از منظر متفاوتي به تحليل شكل هرچند ه ب

بنـدي  ترنـر در جمـع  . رسـد  مـي  شرقي  پردازان استبدادنتايج يكساني با ماركس و نظريه

 سرشـت  بـاب  در عـام  هـاي فـرض پيش برخي در ماركس و وبر« :گويد نسبت اين دو مي

  . )131-130: 1380، ترنر(» هستند مشترك، شرق اجتماعي

ها تا مدت، شناختي آن يعني شيوه توليد آسياييشرقي و روايت جامعه  بحث استبداد

 ــ ــدكس از نظري ــت ارت ــرار داشــت  ةتحــت ســيطره رواي ــاريخ ماركســي در حاشــيه ق . ت

اي  بحثي حاشـيه ، كردند كه اين موضوع روايت روسي آن عنوان مي ويژهبهها  ماركسيست
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 ,Jun( بحثـي مضـر اسـت   ، ماركسي بوده و برجسـته كـردن آن  و گذرا در تكامل انديشه 

از جنـگ دوم جهـاني و در جريـان    احياي مجدد اين بحـث در مقطـع بعـد    . )335 :1995

  استبداد« در كتاب كارل ويتفوگل. صورت گرفت گيري نبرد ايدئولوژيك شرق و غرب اوج

ويتفوگـل در  . از بحث شـيوه توليـد آسـيايي ارائـه كـرد      روايتي مشهور، )1957( »شرقي

سالاري ديوان دربارههاي وبر  شيوه توليد آسيايي را با بحث بارهحقيقت بحث ماركسي در

 و آب كـم  اقلـيم  در، مطـابق ديـدگاه وي  . )268: 1380، ترنـر ( پاتريمونيال وبر آميخته بود

 منجر كشاورزي ايجاد براي منظم گروهي هاي فعاليت ضرورت، شرقي خشك هاي زمين

 سـرزمين  اداره، آبـي  منـابع  قدرتمند براي مديريت بوروكراتيك هاي نظام گيري شكل به

شـده   جنـگ  پشـتيباني  اختلافـات و  حـل ، هاي تحت مالكيت دولت زمين كنترل، وسيع

 گرفتـه اسـت كـه    شـكل ) عنوان فصل سوم( »جامعه از نيرومندتر دولتي« در نتيجه. است

در اثـر  . دارد نيـز  ديانـت  بـا  اسـتوار  پيونـدي ، نظامي و بوروكراتيك، ماليبرقدرت  علاوه

مالكيـت مسـتقل از دولـت    ، فتوحات و نيز نظـام ارث ، ها مديريت مركزي دولت بر زمين

دار و  فقدان وجود طبقات مستقل و اشرافيت ريشه، فرآورده اين وضعيت. گيرد شكل نمي

هاي غربي اعم از فئودالي و دولـت   كه دولتدر حالي . فقدان تضاد طبقاتي در شرق است

دولـت  ، داران و بازرگانـان بودنـد  مطلقه نيازمند مصالحه با طبقات قدرتمندي چون زمين

در نتيجـه خودكـامگي بـه ويژگـي     . اي با طبقات نيسـت  شرقي نيازمند هيچ نوع مصالحه

ي تـابع ميـل   ا مقولـه ، قانون. شود مشخصه رابطه دولت نيرومند با جامعه منفعل بدل مي

حسب دوري و نزديكي به حاكم ها بر شده وجود ندارد و فرصتحقوق تثبيت، حاكم است

  . شود توزيع مي

پـي    در گويد كه در آن افراد يا  هاي مدني سخن مي اي فاقد فضيلت ويتفوگل از جامعه

كوشند تا حد ممكن از سـيطره خودكامـه دولتـي     وار به قدرت هستند يا مي نزديكي برده

اي  تضاد كليت دولت قدرتمنـد خودكامـه و جامعـه   ، تضاد اصلي در اين جوامع. ار كنندفر

هاي انفجـاري باشـد كـه البتـه فاقـد خصـلت        منفعل است كه ممكن است شاهد طغيان

جنجـال بزرگـي در جهـان بـه راه     ، كتـاب ويتفوگـل  . )1391، ويتفوگل: ك.ر( طبقاتي است



  1399بيست و هشتم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش / 340

 

 70و  60هـاي   دهـه گيري دوباره بحـث شـيوه توليـد آسـيايي طـي      انداخت و باعث اوج

  . شد ميلادي در غرب

ارائه توضـيحي از دلايـل   ، شرقي  نتيجه نهايي تحليل برآمده از ادبيات وسيع استبداد

شـده و در نهايـت    حقـوق مالكيـت تثبيـت   ، فضايل مـدني ، گيري جامعه مدني عدم شكل

، ميـل ، مونتسـكيو ، افـرادي چـون ماكيـاولي   هاي قانونمند و دموكراتيـك از سـوي    دولت

  . ماركس و وبر و پيروان بعدي آنان بود

  

  شرقي عيار استبداداستبداد ايراني به عنوان نمونه تمام انديشه غربي و

 نام ايران تبلور تـام و تمـام  ، از ارسطو تا ماكياول و از مونتسكيو تا ماركس و ويتفوگل

، گفـت  ارسطو از گونه پادشـاهي اسـتبدادي سـخن مـي    وقتي . بوده است» شرقي استبداد«

گيري بـه ايـران بـا قـدرت     در مقطع بعد از رنسانس نيز اين جهت. ايران را مدنظر داشت

ايـران   دربـاره محققـان   ها و ديپلمات، ها توسط تجار انبوهي از سفرنامه. بيشتري احيا شد

، مـيلادي  1890تـا   1300كرزن در فاصله سال نوشته شد كه تعداد آنها مطابق فهرست 

بخشي را به توصيف و ، ها عمده اين سفرنامه. )48-38: 1373، كرزن( بوده است عنوان 295

اغلـب آنهـا ماهيـت    . انـد  تحليل حكومت ايران و نسبت آن با جامعه ايران اختصاص داده

شـرقي   هاي يوناني و مضامين كلاسيك استبداد سيطره انگاره دولت و جامعه ايراني را زير

  . كردند تحليل مي

، نويس فرانسوي كه در عهد صفوي به ايران سفر كردنـد دو سفرنامه، شاردن و تاورنيه

ــه ايــران داشــتند نگــاهي ســتايش هرچنــد هــاي كلاســيك  در تثبيــت كليشــه، آميــز ب

. نقشـي كليـدي ايفـا كردنـد    ، يانيدر نزد اروپا) وكليت شرق( ايران دربارهشرقي  استبداد

 و بـاير  و خشـك  ايـران  سرزمين« اينكه بر كيدأت و ايران وسعت از گزارشي ضمن شاردن

 شـده  باعـث  كه داند مي» آب فقدان« را آن علت ،»است سكنه كم و كوهستاني، حاصل بي

 روي جـاري  هـاي  آب كنترل و» آب استخراج« به آب حداقل مينأت براي ايرانيان تا است

او تغييرناپذيري و ثبات را . )21-10: 4ج، 1336، شاردن( آورند كه نيازمند اقدام جمعي است
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كيد دارد كه خصوصـيات و  أداند و ت در مقابل جامعه غربي ميهاي جامعه ايراني  از ويژگي

  . )33: 1ج، 1373، كرزن( سو تغييري نكرده استپيش به اين ر سالازهآداب ايرانيان از دو

 مسـتبد  مطلقه حكومت، كشور دراين« :گويد ماهيت حكومت ايراني مي بارهدرشاردن 

 اشـخاص  و افـراد  اراده بـا  متشـكل  مقتـدر  دولـت  يـك  معناي كه طوري به، دارد رواج

 و اسـتبداد  مـانع  كـه  سعادت قوانيني قرين و مقدس حكومت فهوم قوم و الحق متساوي

 يك مطلقيت يوغ به مردم زمين مشرق در. است مجهول مطلقاً، بشود سلاطين مطلقيت

: 3ج، 1336، شـاردن (» انـد  كـرده  پيدا اعتياد، دارد را قانون حكموي  هايهوس و هوا فردكه

، تنبلـي ، صـفتي بنـده ، سرنوشـت  مقابـل  در مطلـق  تسليم و توكل، باوري تقدير او. )239

 ودليل) 177و 148، 144: 4ج، همان( داند مي ايرانيان روحيات از را طلبينفع و مسئوليتي بي 

، جهـان  از قسـمت  ايـن  در انساني سرنوشت و نفوس چون« :كند مي بيان گونه اين را آن

 نيـز  قلوب و افكار لذا، است) پادشاهان( استبدادي محض و مطلق قاهره قدرت يك بنده

  . )164: همان(» باشند مي برده

روش حكومـت  « :گويـد  مـي » در روش حكومـت ايـران  « تاورنيه نيز در فصل مربوط به

تـوان گفـت در    مـي ... اسـت جان و مـال رعاي  مالك، استبدادي است و پادشاه ايران مطلقاً

كمپفر كـه  . )569: 1336، تاورنيه(» تر از پادشاه ايران نيست هيچ پادشاهي مستقل، تمام دنيا

تر از همـه پادشـاهان ديگـر شـرقي      شاه صفوي را خودكامه، ايران آمد به 1683در سال 

توضـيح سـاختار اداري   او بـا  . )16-14: 1350، كمپفـر (» به هر كاري مجاز است« دانست كه

روستاها مـردم را وادار   ترين تا دورافتاده شاه بدين وسيله« كند كه دولت صفوي عنوان مي

  )157: همان( »كند به اطاعت از اوامر خود مي

اغلـب مسـافران كـه بـا     . نبـود  مضامين اين تكرار از مانع، قاجاري دولت آشفته وضع

 هرچنـد ، نهادنـد  مي پاي به ايران)17: 1368، شيل(» كوروش و داريوش« تصور ديدن كشور

 كرده تـاريخي از  ناشي از سيطره ذهنيت رسوب، ديدند عينه ميضعف دولت قاجاري را به

 :نوشـت  1807سـال  وارينگ در . )23-22: 1362، نياو( گفتند مي  سخن» خداي قاجارنيمه«
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ژوبـر كـه در دوره   آمـده  . )121: 1397، وارينـگ (» حكومت ايران به خودكامگي شهره است«

» نـدارد  زبانشـان  در معـادلي  وجـه  هيچبه« واژه آزادي كه نوشت، ايران آمدشاه به فتحعلي

 اسـفناك  عجـز « با مشاهده دولت در دنياي واقعـي از  هرچندلرد كرزن . )247: 1347، ژوبر(

 دربـاره وقتـي بـه نظـرورزي    ، )261-260: 1ج، 1373، كـرزن ( سخن گفـت » مركزي حكومت

مختـار  « دانـد كـه شـاه در آن    مي» استبداد مطلق« آن را، پردازد مي ماهيت حكومت ايران

 تحميـل  قابل او بر تعهدي و قيد گونه هيچ« است و» الرقابمالك« و» فعال مايشاء« ،»مطلق

  . )513-512: همان(» نيست

. هاي فلسـفي و آثـار علـوم اجتمـاعي جديـد بودنـد       ماده خام نظرورزي، ها اين روايت

افرادي چون گيبون و  تر هاي تحليلي منابع اصلي روايت، هاي افرادي چون شاردنگزارش

، به ميانجي ايـن آثـار بـود كـه مونتسـكيو     . )7: 1368، مينورسكي( مونتسكيو از ايران بودند

ال اسـتبداد خودكامـه دانسـت و    نمونـه ايـده  ، را در كنار سـلطان عثمـاني  » صوفي ايران«

ريچـارد  . )121-120: 1349، مونتسـكيو (» است بوده هميشگي ايران در فكر طرز اين« :نوشت

، شـرق  در خودكامـه  هـاي  حكومـت  تمـامي  از شـايد  ايـران  حكومـت « :جونز نيز نوشـت 

. )664: الـف 1390، اندرسـون (» باشـد  حكومـت  فكرتـرين بـي  و ترين مسلك بي  و ترين حريص

كنارعثمـاني و هندوسـتان و    هاي خـود بارهـا ايـران را در    ماركس و انگلس نيز در نوشته

توليـد   ةايران در فهم شيو، براي انگلس. شرقي عنوان كرد هاي عمده استبداد نمونه، چين

اعلام كرد كه قصد  به ماركس 1853ژوئن در  اي  آسيايي چنان اهميت داشت كه در نامه

  . )9: مترجمانمقدمه ، 2ج، 1378، ماركس( دارد زبان فارسي بياموزد

. شناسـي جديـد بـود    شناسـي و ايـران   گيري شرق عصر شكل، نوزدهمقرن هجدهم و 

نويسي جديد را در روايت مجدد تاريخ شرق بـه كـار    دانشي كه كوشيد تا معيارهاي تاريخ

هرچنـد در  . هاي استبدادشرقي ريشـه دوانيـد  ديدگاه، مايه بازيابي اين تاريخدر بن. گيرد

با ، شناسي به تاريخ باستاني ايران ايرانبسياري مواقع اين مضامين ذيل نگاه مثبت سنت 

ن آلمـاني  شناساايران. شد برانگيز از عظمت امپراطوري باستاني بيان ميتعبيراتي ستايش

در دولـت باسـتاني   ، گرايي قرن نوزدهم در آلمان بودنـد  گرايي و دولت ثير مليأكه تحت ت
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ساسـانيان  ، نولدكـه بـراي  . ديدنـد  نمودي از يـك دولـت نيرومنـد و باشـكوه مـي     ، ايراني

، نولدكـه ( بودنـد » آخرين دولت اصـيل ملـي ايرانـي   « ترين دولت ايراني در تاريخ و برجسته

گويـد كـه داراي دسـتگاه اداري وسـيع و      اي سخن مـي » دولت مطلقه« وي از. )17: 1358

 672: همان(» بود منظم بسيار دولت يك نمونه تقريباً زمينمشرق براي و« قدرتمندي است

ايجـاد كـرد و   » وحـدتي ملـي  « دولـت ساسـاني  ، در روايت مشـهور كريستينسـن  . )677و 

بـا ايـن   . اشكاني بـود » الطوايفملوك« اداري در مقابل» تمركز قوي و استوار«، مشخصه آن

، سـن كريسـتين ( كنترل كامل بر جامعه و حكام ايـالات داشـته اسـت    شاه عملاً، سيساتأت

  . )86و  59-61: 1317

ــل   ــث در نس ــن بح ــراناي ــد اي ــانبع ــق، شناس ــود دقي ــري دارد نم ــراي. ت ــال  ب مث

بـا   تصـويري از يـك دولـت نيرومنـد    ، پيربرياندر روايت خـود ، شناس برجسته هخامنشي

 دهد كه موجـد  ساختار اداري و نظامي عظيم و منابع مالي گسترده را پيش روي قرار مي

: 1397، فاگل سانگ( استشده » امپراطوري از آساغول و پارچه يك اندازه از بيش تصويري«

 هـاي هديدگا وكند مي ياد ويتفوگل كارل از بارچندين» غزنويان تاريخ« در باسورث. )9-11

سيوري پا را . )158-157و  90: 1378، باسورث( دهد را مبناي تحليل دولت غزنوي قرار مي او

پـردازد   مـي  به مقايسه مشتركات و افتراقات دولت صفوي و دولت شوروي، فراتر گذاشته

  . )289-273: 1382، سيوري( دولت صفوي را نشان دهد» توتاليتري« هايتا گرايش

  

  شرقي درتحليل تاريخ ايران استبداد ةو هژموني نظري نيفكري ايراروشن

و تـاريخ خـود را در   » خويشتن«، ايرانيان در دوره جديد، مانند تمام جوامع غيرغربيه

هاي عصر ناصـري و بـا مراجعـه بـه      اين راستا از ميانهكوشش در . كردند آينه غرب درك

، گرايانـه  سـتايش ، روايت عمومي غربيان از تاريخ و تمدن ايران. هاي غربي آغاز شد روايت

 ــ ــت و جامعــه ايرانــي مشــحون از مفــاهيم و مقول  هــايهامــا در توصــيف و تحليــل دول

م كلاســيك اهيفــيه نگريســتن بــه دولــت قاجــاري ذيــل مدر ســا. شــرقي بــود اســتبداد

بـه  » قـانون « مانـدگي و به عنوان عامل نهايي چالش عقب» استبداد« شرقي بود كه استبداد
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علي جمـالزاده كـه بعـدها يكـي از     محمـد . رفـت تعريـف شـد   عنوان راهـي بـراي بـرون   

را » اسـتبداد سياسـي ايرانـي   « در جايي، را نوشت» خلقيات ايراني« پرنفوذترين آثار در ژانر

» مـاده « و» جـوهر « هاي زندگي ايراني از جمله مشهوري عنوان كرد كه تمام ساحت ةپديد

  . )3: ق1340، جمالزاده( است» دموكراسي« مانع، هثير خود قرار دادأادبيات را تحت ت

، زادهتقـي ، شناسي علمي ايرانيان كه گروهي از بزرگان فرهنگـي ماننـد قزوينـي   ايران

... سـن و كريسـتين ، شناساني چـون بـراون  تعاملي نزديك با ايران در... پيرنيا و، دوپورداو

دولت ايراني به عنوان دولتي نيرومنـد   دربارهشرقي  استبداد ةمفروضات نظري، دادند  شكل

مايه خـود نهادينـه    جانبه بر جامعه را در بن نظامي وسيع و كنترلي همه-با دستگاه اداري

ي دوره پـس از مشـروطه و اوايـل پهلـوي     گيـر  چنين تصويري متناسب با جهـت . كردند

  . سيس دولتي نيرومند در ايران بودألزوم ت درباره

مند نظريه استبدادشـرقي از سـوي ايرانيـان بـراي تحليـل جامعـه و       اما انطباق قاعده

در مـتن  ، شمسـي  50الـي   30دهـه  طـي  . چند دهـه بعـد صـورت گرفـت    ، تاريخ ايران

بحـث   ،»نيروي سـوم « حزب توده و جريان انشعابياي سياسي و ايدئولوژيك ميان  منازعه

براي روايت احسان طبـري از ايـن درگيـري    ( منطق تاريخ ايران به بحثي جدي بدل شد بارهدر

ها به رهبري خليل ملكي كـه   انشعابي. )89-87: 1351، و نيز عنايت 69-65: 1382، طبري: ك.ر

تدريج نقدهاي خـود را تعميـق و   به ، هاي استاليني حزب توده ايران بودند منتقد گرايش

در سـطح  ، كه گفته شدچنان. معطوف به مبادي تحليلي و تئوريك چپ استاليني كردند

فعـالان  . اوج گرفتـه بـود  » توليد آسيايي ةشيو« بحث، جهاني نيز با انتشار كتاب ويتفوگل

 چهـارچوب متفـاوتي  ، هاي غيرحزبي با استفاده از اين مباحـث  نيروي سوم و برخي چهره

  . كرد ايراني را نفي مي ارائه كردند كه ديدگاه ارتدكس ماركسيستي به تحولات جامعه

از سـوي   شـيوه توليـد آسـيايي بـر تـاريخ ايـران       ةنخستين تقريرها از كاربست نظري

. از افراد نزديك به نيروي سوم و فعـالان جبهـه ملـي صـورت گرفـت     ، علي خنجيمحمد

ايگـور ديـاكونوف را   » تـاريخ مـاد  « مشـهور  ابكت ـ، 1345زماني كه كريم كشاورزدر سال 

ارتدكس ماركسيسـتي بـه    ةخنجي در نقدي مفصل كوشيد تا كاربست نظري، ترجمه كرد
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آميـز داشـت و    جـدلي و طعنـه   لحنـي ، نوشته خنجـي . تاريخ ايران را مورد نقد قرار دهد

كننـدگان آن  و احيا» شيوه توليد آسيايي« دربارهمبتني برآگاهي دقيق از مباحث ماركس 

خنجي اين بحث را تا زمـان مـرگ   . كارل ويتفوگل و موريس گودليه بود ويژهدر غرب به

 بررسـي  براي طرحي« بنيان متفاوتي را براي آنچه خود تا، ادامه داد 1350سال خود در 

 اين طرح بديل بـه  هرچند . آورد فراهم )10: 1358، خنجي( خواند مي» ايران اجتماعي تاريخ

هاي بعدي به مرجـع  مباحث مقاله اصلي وي طي سال، متوقف شد درگذشت ويواسطه 

نحوه تحليل تاريخ ايران بدل شد و بخش عمـده آنچـه بعـد از     دربارهاصلي براي مجادله 

  . هاي او فاصله نگرفته است بحث چندان از ، آن تاكنون در ايران گفته شده

 و ايـران  تـاريخ » علمـي  بررسـي « كيد او بـر ضـرورت  أت، هاي خنجي بحث نقطه شروع 

، مـان ه( از زوايه دانش علوم اجتماعي جديد است» آن اجتماعي -اقتصادي بنيان شناخت«

، مـان ه( ماترياليسم تـاريخي مـاركس اسـت   ، شناختي بحث خنجي جامعه هزواي. )2-1:تا بي

. كيد دارد كه دو برداشت از نظريه تاريخي ماركس وجـود دارد أولي ت. )155-154: ب1374

برداشتي جبرباورانه ، )39: تا بي، مانه( خواند مي» مكتب يك الگويي« روايت اول كه او آن را

گذاشته شـده و بـه   » مباحثات لنينگراد« است كه بنيان آن در دوره استاليني و در جريان

تـاريخ تمـام   تا كوشد  اين رويكرد مي. شناسان شوروي بدل شده استشرق تئوري رسمي

هـاي موجـود    او نوشته. )6-5: تا بي، مانه( گانه تحليل كندالگوي مراحل پنججوامع را ذيل 

 داند كـه نتـايجي   مي» تحميل نظريه به تاريخ« و مبتني بر» ايدئولوژيك« ذيل اين سنت را

او . )65: 1358، مـان هو  41-39، 28-22، 4-3: همان( در تحليل تاريخ ايران دارد» كنندهگمراه«

تنهـا درك درسـتي از گذشـته جوامـع شـرقي      هايي نـه  تحليل چنين كه  گيرد نتيجه مي

 جوامـع  نـوع  ايـن  در دولت نقش و شرقي جوامع فعلي سازمان تشخيص در« بلكه، ندارند

  . )7: همان(» مانندمي عاجز نيز كنوني عصر در

داندكـه   مـي » چنـدالگويي « ماركس را انديشمندي، برداشت دوم از ماترياليسم تاريخي

واسـطه بنيادهـاي جغرافيـايي و تـاريخي      تفاوت سـيرتاريخي شـرق و غـرب بـه    قائل به 
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طرح بحـث شـيوه توليـد آسـيايي را در راسـتاي همـين نگـاه        ، خنجي. متفاوت آنهاست

 ناديـده انگاشـته شـده اسـت    » اصـحاب كليسـاي جديـد   « داند كه از سوي چندالگويي مي

 كيـد أتوليـد آسـيايي و ت   ةنقدهايي بـه نظريـه شـيو    هرچنداو . )64-63: الـف 1374، خنجي(

براي تحليل تـاريخ  » خوبي بسيار راهنماي« آن را، ويتفوگل بر مسئله آب دارد» آميز اغراق«

  . )100-99: 1358 و 8-7: تا بي، مانه( تر شود داند كه بايد كامل ايران مي

هـاي   م ويـژه نظـا  صـفات  « بـاره هاي خود به بحـث در  او بر اساس اين نظريه و نوآوري

 و منطق نظام اجتماعي و تحولات تـاريخي شـرق و ايـران    )53 :تا بي، مانه(» باستاني شرق

انسـان  « ،در شـرق » طغيـان آب « و» كمبود آب« در اثر دو چالش كه گويد او مي. پردازد مي

» انقـلاب « مجبـور بـه انجـام   ، خلاف نمونه غربي خود در كنـار انقـلاب كشـاورزي   بر» شرقي

 ضـرورت « ،تحقـق آبيـاري مصـنوعي   . )10- 9: همـان ( شـد » آبيـاري مصـنوعي  « به نامديگري 

 هـايي  دولـت  گيـري  شـكل  به منجر ضرورت اين و آورده وجود به را» آبياري امر در مباشرت

 دولـت ، در حـالي كـه در غـرب   . انـد  رسـانده  انجـام  به را مباشرت اين تمهيد كه است شده

 از قبـل « دولـت ، در شرق، )16: همان( است بوده بردگان و دارانبرده طبقه دو جدال محصول

   .)100: 1358، همان( به وجود آمد و نظم طبقاتي را به وجود آورد» طبقات به جامعه تقسيم

. )159-158: ج1375، همان( دولتي است» مالكيت متمركز« ،فرآورده ديگر كنترل دولتي

» انتفاع حق«، هست هرچه. خورد مين چشم به زمين خصوصي مالكيت از اثري« در نتيجه

بـه   )83: 1358، همـان (» نظام مالكيـت متمركـز ديـواني   « كه از سوي) 34: تا بي، همان(» است

خـراج دريافـت    شـود و در مقابـل از آنهـا    پراكنـده واگـذار مـي     افراد برگزيده و جماعات

ضـمن خلـق    دهد تا مالكيت دولتي و خراج وسيع ناشي از آن به دولت اجازه مي. شود مي

 حاكم و جامعه مافوق دستگاه يك صورت به« ،جانبه بر آنهايك طبقه اعيان و تسلط همه

  . )177: ب1375و  100: 1358، مانه( درآيد» جامعه بر

» مخـوف  اطلاعـاتي  دسـتگاه « بـا يـك  » دقيـق  و منظم اداري دستگاه يك«، اين دولت

 ايكـه  والـي  وسـط ت تولايـا  كنتـرل  نهايـت در  و» دائمـي  هايسپاهي و گاردها« ،سراسري
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چـون دولـت برآمـده از منازعـه     » شـود  مـي  منصـوب  مركزي حكومت طرف از مستقيماً«

وجـود  » شـهرها  و مـذهبي  زعمـاي ، هـا فئودال« مانند» نيرومند معارضين« ،طبقاتي نيست

 برابـر  در مالكـان  بـزرگ  ضعف، دولت تعرض از مصون و ثابت هاي مالكيت فقدان« .ندارند

 و مـذهب  قلمـرو  در دولـت  اختيـارات  و نفوذ، آنها بودن پراكنده و حكومت مطلقه قدرت

 شـرقي  مطلقـه  حكومت ديگر عوامل و حكومت طرف از قضات و امامان و متوليان تعيين

  . )82-80: ب1375، همان(» گرداند مي رقيب بي و مسلط و بلامعارض را

متفاوت شـرقيان و  اين وضعيت حتي در ذهنيات و باورهاي الهياتي و رفتار اجتماعي 

نتيجه فقدان ساختار طبقاتي مشابه جوامـع  . )75-73: همان( غربيان نيز بازتاب يافته است

بـه جـاي سـتيزه    . هاي اروپـايي اسـت   فقدان ستيزه طبقاتي در شرق مشابه نمونه، غربي

جدال دولت و طبقه بركشيده توسط آن و عموم مردمان فاقد زمين در ، طبقاتي در شرق

را » تضاد بين حكومت و تمـامي ملـت  «، خنجي. )18-16: تا بي، همان( وده استشرق حاكم ب

، همـان ( دانـد  توليـد آسـيايي و اسـتبدادهاي برآمـده از آن مـي      ةهاي شيويكي از ويژگي

يـك  « و» ايي سكون و ركودمفرحكم« هاي طبقاتي نبود ستيزه، نتيجه ديگر. )178: ب1375

  . ) 160: ج1375، همان( است» نظام اجتماعي راكد

هاي قبل از انقـلاب مطـرح   هاي شيوه توليد آسيايي را در سال بحث چهره ديگري كه 

. توان پژوهشگري در سنت اسـتبداد شـرقي دانسـت    اشرف را نمي. احمد اشرف بود، كرد

نقـد روايـت ارتـدكس از    ، شـيوه توليـد آسـيايي    -وي در مباحثه فئوداليسـم  نقش اصلي

. توليـد آسـيايي بـود    ةتاريخ ايران و نيز معرفي ديدگاه شيو بارهماركس و كاربست آن در

 ةشـيو  پـردازان  نظريـه  روايت به استناد با« كيد بر اينكهأضمن ت، وي طي چند مقاله مهم

، شناسي شوروياييپردازان شرقكه برخلاف نظريه كرد مي عنوان ماركس از آسيايي توليد

 امكـان « و اسـت  نبـوده  معتقد» انساني هاي جامعه همه در تكاملي ناپذير خلل سير به« وي

  . )183-182: 1347، اشرف(» است آورده نظر در را تاريخ خطي چند تطور

 نظريـه  انطبـاق  بـراي  تـلاش  در آنهـا  داردكه كيدأرويايي، توش شناسيايران نقد با او

نظريـه از پـيش   « و بيشتر به دنبال تحميل» اند نبوده موفق« ايران تاريخ با تاريخي مراحل
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رويكرد بديل اشرف براي بررسي تاريخ ايران . )183: 1347، اشرف( اند هدبه تاريخ بو» ساخته

بـر مبنـاي تلفيقـي از مباحـث     ، خوانـد  مـي » شناسي تـاريخي ايـران   جامعه « كه وي آن را

) پاتريمونيـالي ( »پدرينظام شه« دربارهو مباحث ماكس وبر » نظام آسيايي« دربارهماركس 

: 1393، همـان ( گرفتـه اسـت   هاي خاص جامعه ايراني شـكل ويژگي دربارههاي او  و نوآوري

 مبنايي براي درك ماهيت دولـت و جامعـه  ، كوشيد تا از اين تلفيق اشرف مي. )379-393

تببين چرايي عدم شكل بورژوازي به عنوان نيـروي   ايراني بيابد و اين درك را در خدمت

  . قرار دهد داري و دموكراسي در ايرانگيري سرمايه محركه شكل

» نظـام متمركـز پاتريمونيـال   « يـك ، دولت ايرانـي رابـرخلاف دولـت فئـودالي    ، اشرف

، ايـن دولـت  . اسـت  بـوده » شـرقي  ستمگري« و» العنانيمطلق« خواندكه واجد خصيصه مي 

عاملان حكومت هسـتند و  ، داران بزرگمالك اراضي وسيع و شبكه آبياري است و زمين«

در سطح اجتماعي نيـز   .)185: 1347، همان( »ماهيت اداري و بوروكراتيك دارد، داري اقطاع

 و آداب و تابعيت قرارداد بر مبتني فئودالي مراتبسلسه« اند و نبوده» سرف« يان نيزيروستا

  . )188-184: همان( است نداشته وجود» فئودال زادگاننجيب رسوم

هـاي وبـر و    بحث تحليلي است كه او بر اساس تلفيقي از ، ترين مطالعه اشرف برجسته

، همـان ( دهـد  و شهرهاي فئودالي انجام مي) ايراني( شهرهاي شرقي  تفاوت دربارهماركس 

بوده و » پدريشه نظام اداري جايگاه و قدرت پايگاه«، )شرقي( شهر ايراني. )94-106: 1360

 دولـت  كامل تسلط زير« ابتداي تاريخ ايراناز ، داري و فئودالي برخلاف نمونه اروپاي برده

اين شهرها برخلاف شهرهاي فئـودالي  . )11-9: 1353، همان( داشتند قرار» پادشاه و مركزي

هاي صنفي  اينكه انجمن او با اشاره به. فاقد طبقات و نيروهاي شهري در مقابل دولت بود

و اغلب ابتـدا رنـگ و بـويي     بودند» هايي اختياري و خودمختار انجمن«، اروپايي يا گيلدها

در مقابـل  . اعضـا عمـل كردنـد   » دفاع ازمنافع اقتصادي« ديني داشتند كه بعدها به منظور

. بهره بودند بي زير نظر دستگاه حكومت شهر از استقلال كامل « اصناف در جوامع اسلامي

آوري وروكراسـي دولتـي بـراي كنتـرل و جمـع     اصناف در اين معنا ادامه و ابزار دستگاه ب
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، دولـت  ةدر اين شرايط به واسطه سلط. )38-35: 1353و32-28: 1359، اشرف(» ماليات بودند

سسـتي حقـوق   ، چپاول ناشي از تهاجمـات ايليـاتي و فقـدان طبقـات مسـتقل از دولـت      

داري در ايـران  انع انباشت سرمايه و ظهور سرمايهمالكيت شرايط پايدار جامعه ايراني و م

  . )34: همان( بوده است

فصلي مهـم  ، بودن شيوه توليد در ايران پيشامدرن» فئودالي يا آسيايي« دربارهمجادله 

 اين بحـث را ، طبري احسان. فكري در ايران پيش از انقلاب استاز تاريخ منازعات روشن

 ايـن  از... نيـز  مـا  شناسـان  جامعه از برخي« داند كه در غرب به راه افتاده و مي» هياهويي«

منظور او آشـكارا جريـان نيـروي سـوم بـود كـه       . )25: 1358، طبري(» جستند سود هياهو

خليـل ملكـي گفتـه     بارهكردند و خود طبري در متهم مي» جاسوسي« ها آنها را بهاي توده

برافراشـت و طرفـدارانش   » كمونيسم ملي« بود كه علم» انديشهممغرور و در« او مرديكه 

، همـان (» افتـاد  تـاريخ  دان زبالـه « ولي در نهايت بـه ، بودند» مال كردن حزب ما لجن« پي در 

، نيفتـاد » دان زبالـه « تنهـا بـه  ميراث خليل ملكي نه، اما برخلاف نظر طبري. )65-69: 1382

هـاي   تحليـل  اعتبـاري   با بي، وقوع انقلاب و افول جريان چپ. بلكه به عكس به اوج رسيد

از سوي رقيـب تـاريخي   ، تحليلي مسلط» مد« افول از ناشي خلأ. نظري آن نيز همراه شد

تـاريخ   دربـاره هاي خنجـي و اشـرف   ديدگاه، اي تا قبل از انقلاب به گفته نويسنده. پرشد

مان را از خـارج  چشـمان ، يـابي اسـتبداد   در علت« انقلاب باعث شد تا. ايران در حاشيه بود

  . )96-95: 1381، ماهرويان(» برگردانديم و به خودمان نگريستيم

هـاي عمـده    كرده نزديك بـه چهـره  تعدادي از جوانان تحصيل، آغازگران اين چرخش

بود كه از جملـه محققـان هـوادار     شاهرخ وزيري، چهره اول. انشعابي از حزب توده بودند

وي در رسـاله  . نوعي ماركسيسم ملي ضد حزب توده و از نزديكان فريـدون كشـاورز بـود   

 بـا ، رسـيد بـه چـاپ    )1978(» قـدرت در ايـران   نفـت و « دكتري خود كه بعدها با عنوان

تـاريخ ايـران را بـا     مختصـات ، اي فئـودالي  خواندن تحليل ايران به عنوان جامعه» افسانه«

با پيـدايش  ، در ايران مدرن كه وي معتقد بود. شده از ويتفوگل تحليل كردمفاهيم اتخاذ
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العـاده  انحصـار و قـدرت فـوق   ن منبع درآمـدي  به عنوا» لوله نفت« عملاً، درآمدهاي نفتي

  . )68-43: 1379، وزيري( شده است» قنات« جايگزين كنترل، دولت

اي  صورت اوليه. ثرتر همايون كاتوزيان از اعضاي جوان حلقه خليل ملكي بودؤچهره م

و گرديـد  ارائـه   )1981( »اقتصاد سياسـي ايـران  « از روايت كاتوزيان از اين بحث در كتاب

، توليد آسـيايي  ةن سنت شيواكاتوزيان به سبك هوادار. داده شد هاي بعد بسططي سال

كاربسـت  ، ي غربي براي تحليل جوامع غيرغربي» رواجهان« هايمندي تئوري با نفي فايده

 و» فايـده بـي « هايي چـون نظريـه فئوداليسـم را بـر تحليـل جـوامعي چـون ايـران         نظريه

، كاتوزيان( گويد سخن مي» تاريخي ايران شناسي جامعه « داند و از ضرورت مي» كننده گمراه«

  . )60: 1394 و 41: 1393

 توليـد آسـيايي ماركسـي    ةشـرقي و شـيو   الگوي بديل را در بحث اسـتبداد ، كاتوزيان

، )18: 1373، همـان ( شـود  گيري خود از مـاركس را منكـر مـي   در ابتدا وام هرچند، يابد مي

هـايي كـه مـاركس و انگلـس و      ويژگـي ) و نـه تمـامي  ( بسـياري از « بعدها با عنوان اينكه

در مناسـبات اقتصـادي و   ، انـد  اسلافشان براي زندگي و كار در جامعه آسـيايي برشـمرده  

نظريـه  « كند كه ديدگاه او عنوان مي، )71: 1394، همان(» اجتماعي ايران وجود داشته است

 :1393، همـان ( هاي رويكرد ماركسي است كه خود مبتني بر نقدي بر كاستي» اي است تازه

 ويـژه اين ديـدگاه بـه   ي بههايانتقاد، ساير محققان ذيل اين سنتمانند ه چند هراو . )24

، 32-31: همـان ( آفريني دولـت در تنظـيم امـور آبـي دارد    نقش بارهروايت ويتفوگلي آن در

، كنـد  هاي دولـت و جامعـه در ايـران عنـوان مـي     ويژگي دربارهآنچه او ، )79: 1394، همان

  . نيست شرقي  تقريري تازه از تئوري كلاسيك استبدادچيزي جز 

جامعـه ايرانـي بـه    ، خوانـد  مـي  » دولت خودكامـه  ةنظري« ذيل اين تقرير كه وي آن را

-مـرج وهـرج - استبداد« اي و تكرارشونده حسب منطق چرخهبر» مدتجامعه كوتاه« عنوان

ماهيـت دولـت بـه عنـوان     ، در ايـن ديـدگاه  . شـود  تحليل مي) 57: 1393، همان(» استبداد

مسـتقل از  ، )7: 1373، همـان ( داراي مالكيـت گسـترده زمـين    ،»فـوق جامعـه  « موجوديتي

داراي نيـروي  ، )42: 1394، همـان ؛ 9: همـان ( متكي به استخراج حجم عظيم مـازاد ، طبقات
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داراي انحصـار كامـل   ، )83: 1394و 77: 1393، كاتوزيان( مدآسالاري كارو ديوان ثرؤنظامي م

تـوان تحميـل    كـه  )1( )72-71: همان( تر از همه خودكامه مهم و البته )17-16: همان( قدرت

  . شود تحليل مي )82: همان( اراده خودسرانه خود بر جامعه را دارد

نوسان در قـدرت دولـت را   ، )شرقي مانند ديگر حاميان ايده استبداده( البته كاتوزيان

، همـان ( امري پايدار بوده است، ماهيت استبدادي دولت كه كيد داردأولي ت، كند نمي انكار

فاقد طبقات مسـتقل  ، )77: 1393، همان( اي پراكنده اين دولت در مقابل جامعه. )19: 1373

 شـده فاقد حقوق مالكيت تثبيـت ، )75 :همان( ضعيف، )67-65، 13: 1394، كاتوزيان( از دولت

. قـرار گرفتـه اسـت   ) 13: 1373، همـان (» تحت سلطه كامل دولت اسـتبدادي « و )63: همان(

طرفه ميان دولت و جامعه اسـت كـه هـيچ    گيري مناسباتي يك شكل، نتيجه اين وضعيت

تضـاد  ، در فقدان چارچوب طبقاتي براي جامعـه . دهد آن را سامان نمي، چارچوب قانوني

مقابـل  جانبه همه دولـت و در  نه تضاد طبقاتي بلكه تضاد و تقابل همه، موجود در جامعه

جامعـه   چيزي جز اقدام همه» هاي ايرانيانقلاب« و )64: 1394، همان( باشد مي همه جامعه

  . عليه همه دولت نبوده است

در  ركـود تـاريخي   دربـاره توليد آسـيايي   ةديدگاه سنتي شيو ظاهراً هرچندكاتوزيان 

در تـاريخي  تحول و تحرك زيـادي  ، كيد دارد كه در ايرانأكند و ت جوامع شرقي را رد مي

كيـد شـود كـه    أبايد به اين نكته ت، يد آن استؤها م وجود داشت و برافتادن افراد و دولت

، شـديد ظـاهري   هرچنـد رغـم تغييـرات   علـي ، در تحليل كاتوزيان از تاريخ طولاني ايران

آن  صورت جامعه و نيروهاي اجتمـاعي ، ماهيت دولت و حكمراني، اي تاريخ منطق چرخه

  . كند تغييري مبنايي و كيفي را تجربه نمي، جامعه -و مناسبات دولت

. شـرقي بـود   گيـر شـدن روايـت اسـتبداد    دوران شكوفايي و همه، مقطع بعد از انقلاب

، ولي افرادي ديگري چون احمـد سـيف  ؛ روايت كاتوزيان بوده است، دار اين عرصهميدان

. انـد  ش داشـته نيز در گسـترش ايـن ادبيـات نق ـ   ... مرادي وحسن قاضي، كاظم علمداري

پاسـخي آسـان فهـم بـه دو     كـه  ترين دليل جذابيت و عموميت اين نظريه آن است  مهم

چـرا  « و» يـابيم؟ ايم و توسـعه نمـي   مانده چرا عقب« :دهد ايراني مية كليدي جامع پرسش

  . »يابد؟دموكراسي در ايران استقرار نمي



  1399بيست و هشتم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش / 352

 

هاي پاسخ، پرسشاين دو  سو به اين شرقي از رنسانس به استبداد ةهاي نظريكلاسيك

ريشـه در تـاريخ خـاص ايـن     ، داري اروپـايي دموكراسي و سرمايه. اند اي داده شدهشناخته

تثبيـت حقـوق   ، گيري طبقات مستقل از دولت داراي توان كنترل خودكامگي شكل، قاره

ها و فرهنـگ   گيري انديشه شكل، مالكيت و حقوق شهروندي ناشي از وجود جامعه مدني

دارد ... انباشت علم و ثروت در سايه حقوق مالكيت و، موافق آزادي و انباشت ثروتمدني 

گونـاگون در روايـت    يها بـه انحـا  اين پاسخ. هاست لفهؤتاريخ فقدان اين م، و تاريخ ايران

» توسـعه اقتصـادي و سياسـي    موانع« درباره ها ها در قالب انواع نوشتهايراني از اين ديدگاه

؛ 71-69و 16-15: 1394و 52-51، 35-34: 1393؛ 22: 1373، كاتوزيـــان( تكـــرار شـــده اســـت

  . )265-245: 1394علمداري، 

 انديشه سياسي در ايران از منظـر بحـث خودكـامگي    ي مختلف دربارهها يافتن نوشته

و البتـه  ) 1380و 1379، سـيف : ك.ر( هاي اقتصاد سياسي ايـران ويژگي، )1380، خـاتمي : ك.ر(

در جامعـه تحـت سـيطره    » خلقيـات ايرانـي  « دربارههاي عالمانه وعاميانه انبوهي از كتاب

. كار چندان دشـواري نيسـت  ، )1390، القلمسريع، 1387، مراديقاضي: ك.ر( حاكمان خودكامه

ميـزان نفـوذ ايـن ايـده را در ذهنيـت      ، هـا تعداد بسيار بالاي عناوين و تيراژ ايـن كتـاب  

  . دهد كتابخوان ايراني به خوبي نشان ميفكري و حتي عامه روشن، دانشگاهي

شرقي و انطباق آن  هاي مختلف از نظريه استبداد اكنون كه گزارشي مبسوط از روايت

 ـ  مـي ، ايراني ارائه شـد  با تاريخ و جامعه هـاي  ويژگـي  از اي مجموعـه ، لاي آنهتـوان از لاب

گيرنـد   ايراني درنظر ميبراي جامعه ، را استخراج كرد كه باورمندان به اين ديدگاه عمومي

  . دهند تحليل قرار مي تاريخي ايران را موردتاريخ تحولات ، و بر اساس آن
  

  شرقي استبداد ةايراني از منظر نظري ة هاي دولت و جامعويژگي - 2جدول 

  هاي دولتويژگي  هاي جامعهويژگي

آب بــر حيــات ثير كليــدي جغرافيـاي وســيع و كـم  أت ـ. 1

 اجتماعي و تاريخي

ايـران بـا جامعـه     اي شرايط جامعـه  عدم انطباق ريشه. 2

 اروپايي و تحولات تاريخي آن

هـاي   استقرار دولـت فراسـوي مناسـبات و سـتيزه    . 1

 طبقاتي

 مالكيت گسترده دولتي بر زمين. 2

گير بودن دولـت و دسترسـي آن بـه منـابع     خراج. 3
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 دولت ساخته بودن ساختار اجتماعي . 3

 پايدار و مستقل از دولت، نبود اشرافيت موروثي. 4

 داران در روستاهاعدم استقرار زمين. 5

پراكندگي روستاها و وجود روستاهاي پراكنـده تحـت   . 6

 ري دولت كنترل دستگاه ادا

 فقدان تداوم و مالكيت موروثي زمين. 7

 ضابطهتحرك اجتماعي سريع و بي. 8

 تغييرات زيربنايي ركود و سكون تاريخي و فقدان. 9

 دهام عقيدتي و فرهنگ سياسي استبدادزنظ. 10

 محدود بودن بردگي به كار خانگي. 11

 پيوند متقابل شهر و روستا و سلطه شهر بر روستا. 12

 يان و عدم وابستگي به زمينيبودن روستا آزاد. 13

 هاي طبقاتيانفعال اجتماعي و فقدان شورش. 14

 وجود شهرهاي پرجمعيت و پررونق. 15

 وجود بازرگاني گسترده و اقتصاد پولي. 16

 سيطره دولت بر نظام اجتماعي شهرها. 17

 نظام صنفي شهرها و كنترل دولتي بر آن. 18

 فرديت و شهروندي مدني، فقدان جامعه مدني. 19

فقدان يا ضعف نهادها و مراجـع مـذهبي مسـتقل از    . 20

  دولت

 مالي گسترده 

ها از سوي دولت و  واگذاري مشروط مالكيت زمين. 4

 حاكم در قالب نظام اقطاع و تيول

 تلقي اقطاع به عنوان نهادي بوروكراتيك. 5

هـــاي حقـــوقي  و نبـــود چـــارچوب خودكـــامگي. 6

 محدودكننده عملكرد حاكم

 رغم نوسان در قدرت دولتيتداوم خودكامگي علي. 7

هـا و   هـا و مالكيـت   وابسته بـودن تـداوم موقعيـت   . 8

 مناصب به ميل شخصي حاكم

ثر و سراسري كه البته قدرت آن ؤاداري مدستگاه . 9

 . در نوسان بوده است

 منابع مالي گسترده دولتي به واسـطه اسـتخراج  . 10

 دريافت خراج از اجتماعات روستايي پراكنده و شهرها

هاي طبقاتي و جايگزين شدن تضاد  فقدان ستيزه. 11

 جامعه-و تقابل هميشگي دولت

ن دولتـي از  پيوند دين و دولت و پشـتيباني دي ـ . 12

 استبداد و خودكامگي

 مركزي دولت از مستقل محلي هايقدرت قدانف. 13

  مركزي دولت ازسوي پيرامون كنترل و

  )نويسنده: منبع(

  

  شرقي و كاربست آن براي تحليل دولت و جامعه در ايران نقد نظريه استبداد

اي  نظريه، شناختي جامعهشرقي و روايت  از آنچه گفته شد پيداست كه نظريه استبداد

شرقي بـه   استبدادة نظري، اما از جهات بسياري. سال و البته بسيار پرنفوذ استبسيار كهن

لـي از  آنمونه ايـده ، )و ايران( عنوان چارچوبي نظري براي توصيف و تحليل جوامع شرقي

بـراي پـژوهش    هرچنـد هـا   نظريـه . ثيرات منفي نظريه در روند پژوهش تاريخي اسـت أت

، هاي تاريخي غرق خواهيم شـد  ه دادهتاريخي ضرورت دارند و بدون آنها ما در جنگل انبو
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»تخت پركروستس« توانند به آساني به نوعي مي ها از سوي ديگر نظريه
شـوند كـه    بدل )2(

منـد بيـنش مـا از    عاملي براي انحـراف نظـام  ، به جاي كمك به بهبود درك ما از واقعيت

، سـازي واقعيـت پيچيـده   تواننـد بـا سـاده    آنهـا مـي  . هـاي تـاريخي شـوند    واقعيتجهان 

دهي بيش از حد به برخي عناصر و به حاشيه راندن برخي ديگر بـه  سازي و وزن برجسته

ها و مانعي به مواجهه با واقعيت عينـي سرشـار از پيچيـدگي و     منبعي براي توليد كليشه

ها و مفروضاتي بوده است كه از  منبع توليد كليشه، شرقي نظريه استبداد. تنوع بدل شوند

از جامعـه  » تـاريخي « راه بر ارائـه دركـي واقعـاً   ، فرط پذيرش عمومي و بديهي تلقي شدن

 هـاي ايـن نظريـه    سـازي نارسـايي  نقد و برجسته. ايراني و تحولات ايران بسته شده است

. تـاريخ ايـران باشـد    تواند همچون راهي به سوي گشودن الگوهاي ديگر انديشيدن به مي

نارسايي كلـي ايـن    برخي سازي برجستهنقدهايي است كه معطوف ، آيد مي آنچه در ادامه

  . استديدگاه 

  انگاري واقعيت تاريخي و ناديده تفسير سوء -1

 هـاي ماركسيسـتي را بـه   ديـدگاه ، هـاي ايرانـي آن   شرقي و چهـره  استبداد ةحاميان ايد

هـاي   نظريـه « وكوشـش ناكـام بـراي توليـد     )28- 27 :تـا  بـي ، خنجي(» تحميل نظريه به تاريخ«

ــان ــان(» روا جه ــتهم ) 24- 22: 1393، كاتوزي ــيم ــد م ــي وكنن ــوان م ــ عن ــه نماين ــي در د ك  پ

اما همين نقـد بـه   . هاي غرب و شرق هستند و توجه به تفاوت» ايران شناسي تاريخي جامعه «

واقعيت پرتنوع و پيچيـده شـرق را در    عملاً زيرا؛ شرقي وارد است خود حاميان ايده استبداد

هـاي   يـد ديـدگاه  ؤشـواهد م ، انـد  هاي ذهني خود قرباني كرده پاي مفروضات كلان و كليشه

اند و شواهد متعـارض   احكام كلي صادر كرده، براساس شواهد محدود، خود را برجسته كرده

  . (Meisner, 1963: 99-111) اند هاي مكاني و زماني را به حاشيه رانده در موقعيت

روسـتاهاي هنـدي كـه خـود      دربـاره به عنوان مثال مـاركس بـا مطالعـاتي محـدود     

شروع به صدور احكـام كلـي و اسـتخراج    ، آن جامعه بود دربارهدربردارنده تصوراتي غلط 

و تحليل جوامع متعـدد ذيـل آن   » كش آوردن نظريه« كار. شرق كرد بارهاي عام در نظريه

 فئوداليسـم « جـاي  عمـلاً » شـمول جهان آسياگرايي«، ويتفوگلبه جايي رسيد كه در نزد 

. اين مفهـوم تحليـل شـد     ةراگرفت و حتي رژيم استالين و نازي نيز در ساي» شمولجهان
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 يـك ، داند كـه نتيجـه آن   مي» ترين شكل اين اغتشاش افراطي« كار ويتفوگل را، اندرسون

هـاي  ها و محـيط تمام تمدن است كه عملاً» درهم جوش مبتذل عاري از مفهوم تاريخي«

؛ 688-683: الـف 1390، اندرسـون ( كنـد  هـا را وارد تحليـل خـود مـي    جغرافيايي و تمام زمان

Toynbee, 1958: 195( .  

هـا و   بخواهي با دادهاي دل در بحث از تاريخ ايران نيز حاميان اين نظريه دچار مواجهه

در را  ايرانـي » نظريـه دولـت  « دربارهشده آنها مطالب مطرح مثلاً. شوند شواهد تاريخي مي

. كننـد  دولـت در تـاريخ خلـط مـي    » واقعيـت « العناني حاكم بامطلق دربارهمتون مختلف 

هـاي   هاي خصوصي مسـتقل از دولـت ناديـده و جنـبش     شواهد مربوط به وجود مالكيت

مبتنـي بـر   ، شرقي هاي استبداد روايت. شوند اي تلقي مي اموري حاشيه، اجتماعي مختلف

شـده  متكي به متون نوشته ايتي از روابط مركز و پيرامون امپراطوري هستند كه عميقاًرو

بـه جوامـع محلـي و نيـز نيروهـاي اجتمـاعي        در دربار مركز امپراطوري هستند و عمـلاً 

توجهي حاميان ايـن نظريـه بـه    توان در بي نمود مشخص اين غفلت را مي. توجهي ندارند

در . لـي در جامعـه و سياسـت ايـران مشـاهده كـرد      هـا ونقـش كليـدي جامعـه اي    ويژگي

بـه ايـلات بـه     هرچنـد ، هاي ايراني چون كاتوزيـان  توليد آسيايي و چهره ةهاي شيو بحث 

غفلتي عميق بـه  ، شود عنوان دارندگان نيروي نظامي و عامل تهاجمات تاريخي اشاره مي

، جوامـع همجـوار   نسبت آنها بـا ، خصلت دروني اين جوامع، اهميت جامعه ايلي در ايران

تـوجهي  بـي كـه  به ايـن بايـد افـزود    . وجود دارد... پويايي مناسبات آن با دولت مركزي و

» ينينگاه از پا« پيرامون امپراطوري يا در هاي محلي و شواهد موجود مطلق به تاريخ تقريباً

 نشان خواهد داد كه واقعيت ديگري درجريان بوده اسـت كـه بسـيار متفـاوت از تصـوير     

  . )11-9: 1397، فاگل سانگ( است» امپراطوري از آساغول و يكپارچه اندازه از بيش«

  تصنعي اروپامدار هاي سازيدوگانه-2

هـاي   رومـي و نيـز روايـت   ، هـاي يونـاني   محققان متعددي در ارزيابي انتقادي روايـت 

اروپامدارانـه مفروضـات كـلان     وجـه عميقـاً  ، شرق دربارهسو اين شده از رنسانس بهمطرح

 :Eisenstadt, 2002( انـد  هـاي آنهـا را نشـان داده    سـازي شـرقي و كليشـه   نظريه اسـتبداد 

142;Sawyer, 1977: 18-24( . بربرهـا -يونانيـان « سـازي تصـنعي چـون    دوگانـه« ) ارسـطو( ،
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شـيوه توليـد   -فئوداليسـم غربـي  «، )مونتسـكيو ( »پادشـاهي قانونمنـد  -خودكامگي شرقي«

حقـوق  «، )هگـل و مـاركس  (» ايستايي شرقي-پويايي غربي«، )اسميت و ماركس( »آسيايي

جامعـه   -مدت شرقيجامعه كوتاه« و )... وبر و( »فقدان حقوق مالكيت-شدهمالكيت تثبيت

اي از واقعيت تاريخي با تمام پيچيـدگي و   بيش از آنكه نشانه، )كاتوزيان( »مدت غربيبلند

هاي ايستايي هستند كه برآمـده از   دوگانه، هاي مختلف باشند زمانها و  تنوع آن در مكان

: الـف 1390، اندرسـون ( متفـاوت اسـت  » ديگـري « دربارهسازي اغراضي ايدئولوژيك يا كليشه

، چنـدگانگي ، تنـوع ، قائل بودن به پويايي، تاريخ» واقعاً« نقطه آغاز تفكر تحليل. )690-694

هـا و پرهيـز از صـدور احكـام      پديده» فرديت« بودن بهمند دانستن و قائل زمانمند و مكان

  . مكان است بي زمان و  بي كلي 

پي نفـي رويكردهـاي    در كنند كه  توليد آسيايي عنوان مي ةحاميان بحث شيو هرچند

، خطي و اتخاذ موضعي چندخطي در تاريخ و توجه به تمايزهاي غرب و شرق هستندتك

، مـداري در اين شكل از اروپا. برند پنهاني عميق رنج ميها از نوعي اروپامداري اين ديدگاه

، هـاي جوامـع غربـي و شـرقي    به جاي كوشش در راستاي يافتن شـباهت ميـان ويژگـي   

اگـر در  . كوشش براي خلق دو جهاني است كه ويژگي مشتركي ميان آنهـا وجـود نـدارد   

، شـرقي  در رويكردهـاي اسـتبداد  ، هاسـت  تمركز بر يافتن شـباهت ، خطيرويكردهاي تك

حسب نزديكي شود تا شرق بر هاست و كوشش مي وتسازي تفاتمركز بر يافتن و برجسته

نتيجـه آن اسـت كـه تنهـا     . هاي جامعه غربي مورد ارزيابي قـرار گيـرد  و دوري با ويژگي

نظام صنفي يا حيات مدني شهري سـخن گفـت   ، دارتوان از وجود اشراف زمين زماني مي

به اين مسئله بايد افـزود  . موجود در تاريخ جوامع غربي باشندهاي مثالي  نمونه كه شبيه

شود كه برتري  توضيح داده مي يهاي حسب فقدان ويژگيتاريخ شرق بر، در اين روايتكه 

اين روايت به جاي آنكه الگويي براي تحليل جامعـه  ، جهتاين از . بخش غرب بوده است

  . شتنروايتي است در خدمت تعريف غرب از خوي، شرقي باشد

  تلقي ايستا از شرق و نفي تغيير تاريخي -3

هاي  ها و ستيزهدانست كه نتيجه تناقض هگل تغيير را عنصر اصلي حيات تاريخي مي

 شـرق ، در نگـاه اروپامـدار هگلـي   . جوامع اسـت ... اقتصادي و، نهفته در واقعيت اجتماعي
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ايسـتايي و  ، هاي كيفيها و تعارض جايي بود كه به واسطه نبود ستيزه) غيرغرب واساساً(

 تنهـا واجـد  ، تاريخ» كودكي« آفريقا و شرق به عنوان مرحله. عدم پويايي حاكم بوده است

تغييـري كيفـي روي   ، هـا رغم تمام صعود و افولدر آن علي زيرا، است» تاريختاريخي بي«

: الـف 1390، اندرسـون (» واره زنـده سنگ« ماركس نيز چين را. )270-268: تا بي، هگل( دهد نمي

يا ، هيچ تاريخي جامعه هند ابداً« كرد كه هندوستان عنوان مي بارهو درداند مي )693-694

بـه   اسـتعمار بريتانيـا در هندوسـتان را    رواز ايـن . »اي نـدارد  شدهكم تاريخ شناختهدست

؛ سـتايد مـي » ترين و تنها انقلاب اجتماعي كه تاكنون در آسيا شـنيده شـده  بزرگ« عنوان

، ه789ن ، 46-36: ب1390، ه789ن ( اي مـرده اسـت   كننـده بـراي جامعـه   نيرويي دگرگـون  زيرا

  . )671-670: الف1390

، زمان بودن بي « شرقي را به واسطه ناديده انگاشتن پويايي و حاميان استبداد، كاتوزيان

از نـوع  تغييـر  ، كند كه در ايـران  كند و عنوان مي نقد مي» غير تكاملي و تغييرناپذير بودن

كنـد كـه ذيـل     او عنـوان مـي  . )29-28: 1393، كاتوزيان( بسيار سريع آن وجود داشته است

امـا  . اين تغييـر را وارد تحليـل خـود كـرده اسـت      ،»استبداد -مرجوهرج-استبداد« منطق

بـيش از  ، كنـد آن اسـت كـه منطـق مـورد نظـر وي       اي كه وي به آن توجه نمـي  مسئله

ترديد هگـل و   بي. تكراري است ةبست ةايراني در يك چرخنمود حركت جامعه ، هرچيزي

هـا   ها و شـورش  برآمدن و برافتادن دولت( ماركس منكر وجود تغييري اينگونه در جوامع

بـه   كيد بر نبود تغييري كيفي و روأت منظور آنها از عدم تغيير در شرق دقيقاً. نبودند )...و

تـوان گفـت كـه     رو مـي از اين. اتي بودتنازعات طبق نبودجلو در جوامع شرقي به واسطه 

تفـاوتي بـا هسـته     او در بحث از امكان تغيير كيفي در تاريخ جوامع شـرقي عمـلاً   ةنظري

نويساني چـون شـاردن و كـرزن نـدارد كـه      شده در غرب و سفرنامهمركزي نظريه مطرح

، كـرزن ( دانسـتند  مـي سو را ويژگي جامعه ايراني ثبات و عدم تغيير از دو هزار سال به اين

  . )33: 1ج، 1373

، اعـم از دوران باسـتاني  ( در مسـير طـولاني تـاريخ ايـران    ، در اين توصـيف و تحليـل  

نه ماهيت دولت خودكامـه  ، كند تحولات تغيير مي اي چرخه» منطق« نه) اسلامي و معاصر

، كاتوزيـان ( آنهـا بـا خودكامگـان    ةمواجه ةروحيات و نحو، نيروهاي اجتماعي و نه وضعيت
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» هـاي ايرانـي  انقلاب ةنظري« توان در نمود اين بينش غيرتاريخي را مي. )63-62و 33: 1393

هاي دوره معاصر ايـران و   گسستي ميان الگوي انقلاب كاتوزيان مشاهده كرد كه وي عملاً

 از وقتـي « :دانـد  مي» ملت -تضاد دولت« بيند و هر دو را فرآوردههاي سنتي ايران نمي م قيا

، شـويم  يـات ئجز جويـاي  بينانـه واقـع  نگـاهي  بـا  و كنـيم  رخنه قضايا كنه به امور ظاهر

 تقريبـاً  شـان  اساسـي  هـاي  ويژگـي  لحـاظ  از هـم  هـا  انقـلاب  ايـن  كـه  يافـت  درخواهيم

  . )59 :1393، كاتوزيان(» اند بوده ايران سنتي هاي م قيا شبيه وكاست كم بي

  ايراني ة تحليل غيرتاريخي از جامع-4

شرقي و استبداد ايراني آن است كه با اشاره بـه   استبداد ةاصلي تحليل در نظري قاعده

، هاي كشـور در اختيـار دولـت    هاي خاصي چون قرارداشتن كنترل بخشي از زمين ويژگي

دار در اسـتقرار بخشـي از طبقـات زمـين    ، رونق تجارت ،»مصرفي« ،وجود شهرهاي بزرگ

عنـوان كننـد كـه تحليـل تـاريخ      ... دين و دولت وپيوند ، پيوند روستاها و شهرها، شهرها

كيــد بــر چنــين أمســئله نخســت ت. حســب مفهــوم فئوداليســم ممكــن نيســتايــران بر

ال ؤها در تاريخ ايران زيرس ـحضور تام و تمام اين ويژگي نخستهايي آن است كه  ويژگي

 و فقـدان » مالكيـت دولـت بـر زمـين    « دربـاره كلـي   به عنوان مثال در صدور حكمي. است

 دوم اينكـه . مالكيت خصوصي زمين در سراسر تاريخ ايـران بايـد احتيـاط صـورت گيـرد     

در جـوامعي كـه بـا عنـوان     را هايي چنين ويژگي نبودتوان  مشخص نيست تا چه حد مي

در دوره فئودالي كه دانيم  به عنوان مثال مي. قطعي تلقي كرد، شوند فئودالي شناخته مي

دار در يا پديده استقرار طبقـات زمـين  . ود داشته استرونق وجشهرهاي بزرگ و پر، ژاپن

شده از بخش روستايي به شهرها تمام يا بخشي از سال در شهرها و انتقال مازاد استخراج

امري مختص ايران نبوده است و در ژاپن فئودالي و نيـز   ،»شهرهاي مصرفي« هاي و پديده

  . )44-43: 1395، كرون( اروپاي غربي نيز گزارش شده است

جامعـه شـرقي و    دربـاره هـايي   سيطره گزاره، بخش ديگر تعبيرهاي غلط اين ديدگاه

فاقد طبقات مستقل و منفعل در ، صفتاي متشكل از مردمان برده ايراني به عنوان جامعه

هـا از حقـايق تهـي     ين گـزاره ا هرچند گاه. العنان حكمران شرقي استبرابر قدرت مطلق

 گـاه غيرتـاريخي و   هـاي عمـومي و پايـدار عميقـاً     ويژگـي تلقي آنها بـه عنـوان   ، نيستند
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نيروهاي اجتماعي و كنشگري ، توجهي به واقعيت اجتماعيورزانه است كه باعث بي غرض

هـا از   بـه ايـن بايـد افـزود كـه ايـن گـزاره       . )Bailey, 1981: 89-107( آنها در تـاريخ اسـت  

كيد بـر  أتوان ت چگونه مي كه به عنوان مثال مشخص نيست. برند مي هايي نيز رنج تناقض

كيـد بـر وجـود دولتـي     أخودبسـنده از جهـان بيـرون را بـا ت     وجود روستاهاي پراكنده و

  . )258: 1388، ترنر( دركنارهم جمع كرد، گير گر و خراج مداخله، خودكامه، قدرتمند

سرشــار از ، طبقـات و نيروهــاي اجتمـاعي   دربــارهدرعـين حــال ادبيـات ايــن حـوزه    

مكـان را   بـي  زمـان و   بـي  وحدت و تـداومي   است كه عملاً» گرايانه ذات« نظريهاي  كليشه

روحانيت و مناسبات آنها قائل اسـت كـه مـانعي    ، بازار، دولت، چون دين هاييهبراي مقول

هـاي   ها و مكـان  مند آنها در زمانكنش موقعيت، جدي براي پژوهش در تاريخ اين نيروها

بخـش  . )Zubaida, 2009: 74-82( قـدرت سياسـي اسـت    مختلف و پويايي مناسبات آنها با

» فرهنـگ سياسـي  « و» خلقيـات « دربـاره هايي تحقيرآميـز   توليد كليشه، بسيار قابل انتقاد

تعميم نـاروا  ، هاي فرهنگيويژگياز مسئله تنها برجسته كردن برخي . جامعه ايراني است

نشان دادن اين نكتـه  ، تر مهمبلكه مسئله ؛ نيست هاويژگيديگر از انگاري برخي و ناديده

توان چنـين   هايي تنها در جامعه ايراني وجود داشته يا آنكه مياست كه آيا چنين ويژگي

  . جوامع ديگر نيز شناسايي كرداز هايي را كم و بيش در بسياري ويژگي

  پريشانه از ماهيت دولت سنتي تعبيرات غيرتاريخي و زمان -5

يـك دولـت   ، دولت سنتي در جوامعي مانند ايران، شرقي استبدادپردازان از نگاه نظريه

كار را تا آنجا پيش برد كه توتاليتريسم اسـتاليني و  ، ويتفوگل. قدرتمند و خودكامه است

نقد اين تعبيـرات نيازمنـد توضـيحات     هرچند. دانست هيتلري را ادامه استبدادشرقي مي

هـايي هسـتند    بـافي  كلي، اين تعبيرات ههم تقريباً كه گفت توان اجمالاً مي، مفصلي است

گيرد و  هاي مختلف تاريخي را ناديده مي كه نوسان قدرت دولت سنتي ايراني در موقعيت

هاي بنيـادين دولـت سـنتي در حـوزه      مبتني بر غفلتي بنيادين از محدوديت ديگر اينكه

وسـايل  زيرسـاخت و   فقـدان ( و تكنولوژيـك ) فقدان اقتصـادي پـولي  ، ضعف مالي( مالي

هاي مادي حكمراني  ها و زيرساخت تكنولوژي، ها عدم دسترسي به دانش، مدآارتباطي كار

 ,Mann( هـاي مـدرن اسـت    نظامي مشابه دولت-براي تحقق يك دستگاه اداري )...ثر وؤم

1992: 5-11;1986: 169-170( .  
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مشـابه  كوشد كـه   روهستيم كه ميهپريشي تاريخي روبها با نوعي زمان در اين تحليل

وجـه خودكامـه دولـت     بارهدر. هاي سنتي بجويد هاي يك دولت مدرن را در دولت قدرت

در ، هاي سنتي با رعاياي خـود قابـل انكـار نيسـت     مناسبات خودسرانه دولت هرچندنيز 

هاي پيچيده اجتماعي ميان دولت و نيروهايي اجتمـاعي   و زواياي مصالحه عين حال ابعاد

سـاي ايلـي   ؤر نهايتدر هاي محلي و ران و قدرتادزمين، اصنافتجار و ، چون روحانيون

  . نيز در روابط دولت و جامعه نبايد ناديده انگاشته شود

  توليد آسيايي و توقف در رويكرد سلبي ةابهام در مفهوم شيو-6

 ةدرگيري اصلي معتقدان به رويكرد ارتـدكس ماركسيسـتي و حاميـان ديـدگاه شـيو     

اصـل متمركزكـردن تحليـل    . متمركز اسـت » توليد ةشيو« مفهومبر محور ، توليد آسيايي

خـود  ، صادي بر ساير ابعاد حيات اجتماعيو باور به تقدم حيات اقت» توليد ةشيو« ةبرمسئل

، ولي اگر به فرض محوريـت چنـين بحثـي را بپـذيريم    . اي بسيار قابل انتقاد است مسئله

دقيقـي از   د كـه تصـوير نسـبتاً   معتقدان رويكرد ارتدكس از اين مزيت برخـوردار هسـتن  

  . دهند هاي توليد موردنظر خود ارائه ميمراحل تاريخي موردنظر خود و شيوه

هـاي   كاسـتي  هرچنـد  ،»آسـيايي « توليد متمايز بـه نـام   ةولي حاميان وجود يك شيو

هـاي توليـد    ديدگاه جريان اصلي ماركسيسـتي بـراي توضـيح تـاريخ شـرق ذيـل شـيوه       

گـاه  هـيچ ، الگوي تحليـل جـايگزين   ةدر ارائ، فئودالي را نشان دادند، داري هبرد، اشتراكي

 ةمختصـات شـيو   دربـاره هـاي پراكنـده    گـزاره  از اي موفق به فراتر از رفتن طرح مجموعه

شامل شيوه ( »توليد ةشيو« توليد آسيايي و ايراني و ارائه يك توصيف دقيق از ماهيت اين

جايگاه طبقات و مناسـبات  ، رابطه شهر و روستا، مناسبات توليد، نيروهاي توليد، مالكيت

، تركيب طبقـه حـاكم و تنازعـات آنهـا    ، موقعيت دولت، هاي مختلف آنها با دولت در دوره

برجسته كردن ، كوشش اصلي آنها. نشدند) هاي پيرامونيمناسبات دولت مركزي و قدرت

آفرين زيسـت  تمـايز  هـاي خـاص و  هاي كلي با تمركـز بـر ويژگـي    تمايزها و تكرار گزاره

در توضـيح نيـز آنچـه بـيش از     . اقتصادي و سياسي شـرق بـاقي مانـده اسـت    ، اجتماعي

بر سـاير  ) دولت قدرتمند بوركراتيك( تقدم و اولويت امر سياسي، هرچيزي برجسته است

  . اقتصادي جامعه شرقي است -ابعاد حيات اجتماعي
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، راض سياسـي در خـوانش تـاريخ   اغ ـ. توان موارد ديگري را نيز افـزود  اين نقدها مي به

نفـي امكـان كـنش    ، بينش جبرباورانه ناشي از باور به منطق پايدار حاكم بر تاريخ شـرق 

براي تغيير سرنوشت خويشـتن و سـوق   ) از نوع شرقي و ايراني آن ويژهبه( تاريخي انسان

مسلكانه و ستايش دست بيرونـي بـراي بـرهم زدن چرخـه      يافتن به سوي باورهاي كلبي

از جملــه ) مشـابه سـتايش مـاركس از اسـتثمار انگلسـتان در هنـد      ( ثمـر ارهـاي بـي  تكر

  . پيامدهاي چنين رويكردي به تاريخ است

  

  گيري نتيجه

ن چـارچوب تحليلـي بـراي    تـري  اصلي، هاي مختلف آن شرقي در روايت استبداد ةنظري

گزارشـي از  ضـمن  ، مـا در ايـن مقالـه   . درك ماهيت جامعه و دولت ايراني بوده و هسـت 

كوشـيديم  ، پردازان اصلي و مضامين محوري آننظريه، تبار تاريخي، شرقي نظريه استبداد

كوشـش  . براي تحليل تاريخ و جامعه ايراني توضيح دهـيم  را كاربست اين نظريه ةتا نحو

 دربـاره هـايي   ما آن بود تا درك كنيم كه اين نظريه و حاميان آن در مجموع چـه گـزاره  

  . اند ويژگيهاي جامعه و دولت ايراني در تاريخ پيشامدرن توليد كرده

شـرقي در    شـده نظريـه اسـتبداد    در مقاله توضيح داده شد كه طرح روايت بازسـازي 

اي ايـدئولوژيك و   در متن منازعـه ، توليد آسيايي در ايران پيش از انقلابة شيو ةقالب ايد

ناشـي از   ب در سـايه خـلأ  هاي بعد از انقلاالبا اغراضي ايدئولوژيك صورت گرفته و در س

موقعيتي هژمونيك در علوم اجتماعي ايراني يافتـه  ، اعتباري تئوري ماركسيستي رقيب بي

هان در شرقي به صورتي آشكار و پن مضامين محوري نظريه استبداد، در اين شرايط. است

اين عموميـت نيـز    دليل. ايراني قبول عمومي يافته است ة فضاي تحليلي و عمومي جامع

درك گذشـته و   ةدر حوز آن است كه اين نظريه از جهاتي گوناگون به نيازهاي متناقضي

  . دهد كننده ميحدود زيادي قانعهايي ساده و تاايراني پاسخ اكنون جامعه

تصـويري از دولتـي   ، ايـران  طلبانـه از تـاريخ گذشـته   هاي عظمت در پاسخ به گرايش

، قـدرت بـا دربـاري باشـكوه    هي قدرپادشـا ، و نظـامي گسـترده  نيرومند با دستگاه اداري 

از سـوي ديگـر بـه    . دهـد  سيسات عظيم آبي ارائه مـي أگيري وسيع و ايجادكننده ت خراج
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پي پاسخ به دو چالش اصلي ايـران معاصـر يعنـي چرايـي عـدم       در وقتي ، نحوي متناقض

مين آن بـه صـورت   شرقي و مضـا  بازهم نظريه استبداد، تحقق توسعه و دموكراسي باشيم

هـاي   اي مشـابه غـرب را وجـود دولـت     د و دليل عدم تحقق تجربـه شو نه ظاهر ميدگرگو

عدم تثبيت حقوق مـدني  ، فقدان طبقات مستقل از دولت، پادشاهاني خودكامه، قدرتمند

، شرقي متناسب با شرايط و نيـاز  در حقيقت نظريه استبداد. كنند عنوان مي... و مالكيت و

  . و آماده براي ارائه دارد توضيحاتي حاضر

داراي ، شده توسط آنهاي توليد شرقي و گزاره استبداد ةترديدي وجود ندارد كه نظري

امـا عـلاوه بـر    . براي درك تاريخ و مختصات جامعه و دولت ايراني است هاي مهمي بينش

نارسايي بنيـاديني در ايـن   ، وجود شواهد بسيار كه ناقض مدعيات اصلي اين نظريه است

شود در سودمندي آن بـه عنـوان چـارچوبي كلـي بـراي       يدگاه وجود دارد كه باعث ميد

. يدهاي جدي وجود داشـته باشـد  دتر ، ايراني تحليل تاريخ ايران و درك مختصات جامعه

مكـان و   زمـان و بـي   هاي ايستاي بـي  نقد مبادي اين نظريه بايد راهگشاي عبور از كليشه

هـا و   توجـه بـه پيچيـدگي   ، ايراني جامعه» تاريخي« مدتر براي دركآترسيم چارچوب كار

  . تحولات تاريخي ايران باشد» مكانمند« و» زمانمند« تنوعات تاريخي و تحليل

  

  نوشت پي

در ايـران از قدرتمنـد بـودن آن    كيد دارد كه ويژگي خودكامه بودن دولت أالبته كاتوزيان ت. 1

تنهـا  تمايز دولت ايران آن اسـت كـه نـه   وجه « كيد دارد كهأنهايت ت در ولي. تر استمهم

بلكه قـدرت  ، گذاري قدرت مطلق در قانون تنهايعني نه- قدرت مطلق كه قدرت خودكامه

  . )72: 1394، كاتوزيان(» را در انحصار خود داشته است -قانونيمطلق در اعمال بي

و بـه محـل   پركروستس راهزني بود كـه رهگـذران را فريـب داده    ، هاي يوناني طبق افسانه. 2

آنقـدر آنهـا را   ، تـر بودنـد  اگـر از كوتـاه  . خواباند مي آنها را روي تختي ، برد اقامت خود مي

هـاي اضـافي را    بخـش ، ت درآيند و اگر درازتر از تخت او بودنـد اندازه تخ  تا به، كشيد مي

  . اندازه تخت او باشد تا اندازه مهمانان به، بريد مي
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علمي و ، تهران، ترجمه غلامعلي وحيد مازندراني، اول لدج، ايران  ايران و قضيه) 1373( جورج، كرزن

 . فرهنگي

ترجمـه مسـعود   ، كالبدشكافي جهـان پيشـامدرن  ، هاي ماقبل صنعتي جامعه) 1395( پاتريشيا، كرون

  . ماهي، تهران، جعفري

  . چاپ رنگين، تهران، ترجمه رشيد ياسمي، ايران در زمان ساسانيان) 1317( آرتور، كريستينسن

 . ملي آثار انجمن، تهران، جهانداري كيكاوس ترجمه، ايران شاهنشاه دربار در) 1350( انگلبرت، كمپفر

جلد اول و دوم، ترجمه باقر پرهـام و  ، )مباني نقد اقتصاد سياسي(گروندريسه ) 1378(ماركس، كارل 

  . احمد تدين، تهران، آگه

 و ينشزاجتماعي، گ ـ فلسفه و شناسي جامعه در ماركس كارل هاي نوشته گزيده) 1392( ----------

  . بابايي، تهران، نگاه پرويز روبل، ترجمه ناماكزيميلي و اموربات تام پيشگفتار

، بابـايي  پرويـز  ترجمه، آلماني ايدئولوژي و فويرباخگ ودويل) 1386( انگلس فردريش و كارل، ماركس

  . چشمه، تهران

، كتـاب توسـعه   ،»يا اسـتبداد ايرانـي مـا    شيوه توليد آسيايي، فئوداليسم« )1381( هوشنگ، ماهرويان

  .108-95 صص، 11شماره 

  . اميركبير، تهران، اكبر مهتديترجمه علي، روح القوانين) 1349( شارل، مونتسكيو

 :در ،»الملـوك سازمان اداري صفويان يا تعليقات مينورسكي بـر تـذكره  « )1368( ولاديمير، مينورسكي

  . اميركبير، تهران، دبيرسياقي محمد كوشش به، الملوك تذكره، سميعا ميرزا

، تهـران ، ترجمـه عبـاس زريـاب   ، ها در زمان ساسـانيان تاريخ ايرانيان و عرب) 1358( تئودور، نولدكه



  1399بيست و هشتم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش / 366

 

  . انجمن آثار ملي

هـدايتي، تهـران،    هادي وحواشي توضيح و مقدمه و سوم، ترجمه هردوت، جلد تاريخ) 1339(هردوت 

  . تهران دانشگاه

  . عنايت، تهران، دانشگاه صنعتي آريامهرعقل در تاريخ، ترجمه حميد ) تا بي(فردريش هگل، گئورگ 

ترجمـه عبدالرضـا گلمـرزي و    ، سفر به شيراز و ديگر شهرهاي جنوبي) 1397( ادوارد اسكات، وارينگ

  . نامك، تهران، رضاصالحيان كوشك قاضي

، نژاد و مصطفي عمادزادهمهرداد ترابي، ترجمه عباس منوچهري، اقتصاد و جامعه) 1393( ماكس، وبر

  . سمت، تهران

، تهـران ، فـر ترجمه مرتضي ثاقب، از قنات تا لوله نفت، نفت و قدرت در ايران) 1379( شاهرخ، وزيري

  . عطايي

  .آوري، تهران، مركز داري، ترجمه حسن شمس سرمايه ايران پيشا) 1380(ولي، عباس 

  . ثالث، تهران، ترجمه محسن ثلاثي، بررسي تطبيقي قدرت تام، شرقي استبداد) 1391( كارل، ويتفوگل
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